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 چکیده 
اند  نگاری پدید آمده ، در ادامۀ سنت شاهنامه شاهنامه های عامیانه و شفاهیِ در پیوند با ادب حماسی و به ویژه  روایت   

گشا است. پیش از این شادروان ابوالقاسم  های ادب حماسیِ رسمی، ابزاری راه و این روایات در گشودن دشواری 
ای سه جلدی منتشر کرده است. نگارنده در  ها را گردآوری کرده و در مجموعه انجوی شیرازی بسیاری از این روایت 

هایی را که در این مجموعه ارائه شده، بررسی و تحلیل )عرضۀ  شناسیِ نام ها و ریشه سازی پژوهش پیشِ رو، اشتقاق 
های اسامیِ موجود، به اقتضای  سازی معنایِ علمی و حقیقی( کرده و به این نتیجه رسیده است که اغلب اشتقاق 

بنیاد ریخت ظاهریِ کنونیِ نام،  ها، وجه تسمیۀ عامیانه دارد؛ به این معنا که روایت گونه متن محتوای این  کننده بر 
معنایی برای آن ارائه داده و مثلًا افراسیاب را پُرآسیاب یا کیومرث را کدومرث )در ارتباط با کدو( و گودرز را با کوه و  

دانسته  پیوند  در  آن  نام   شکافِ  از  گروهی  تلفظ  دیگر،  از سوی  نقل است.  برای  از  ها  و  بوده  ناآشنا  روایت  کنندۀ 
نموده و با کنش یا خصلتی از آن شخص هم تطابق  که در نظرش معنادار می   روی، آن را به ریختی برگردانده همین 

است. مطابق با این روایات،    به عادل دگرگون کرده  که آبتین را به عابدین، برمایه را به دایه یا آذر را  یافته است؛ چنان می 
ها  ها نیز برآیند پیوند آن جای نام پوش( از پهلوانی مانند گیو برآمده و برخی جای نام برخی چیزها مانند گیوه )نوعی پای 

ای به نام گیومُرد را برآمده از واقعۀ مُردن گیو  ها بوده است. برای نمونه، نام  مزرعه های حماسی و کنش آن با شخصیت 
ونه نفر دیگر از  سخت را برآمده از رخداد کشته شدنِ سخت و تلخ بیژن و بیست نام سی در آن تلقی کردند یا جای 
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 . مقدمه 1
ها و  اش در فرهنگ ایرانی، افزون بر حضورش در فرهنگ به واسطۀ جایگاه ویژه  شاهنامه اش فردوسی و اثر حماسی 

نویسندگان،  های جهان  زبان  از  و هنر ایرانی اعم از    ( 52-15:  1387)نک. خاتمی،  ، ادبیات فارسی  ( 1388)نک. گروهی 
در میان تودۀ مردم نیز    ( 1389)نک. گروهی از نویسندگان،    بافی و فلزکاری کاری، قالیچه آرایی، کاشی نقاشی، تذهیب و کتاب 

را    شاهنامه نفوذ کرده و بر آنان تأثیر فراوان گذاشته است. مردم عادی در صورت داشتن سواد، آثار حماسی به ویژه  
ها را در قالبی آمیخته به شعر فردوسی یا دیگر  سپردند که این داستان نقالانی می   1خواندند و یا گوش خود را به نقالی می 

حماسه  می شاعران  روایت  خود،  منثور  نقل  و  آن سرا  از  دست  کردند.  این  مخاطب  جامعه،  عادی  مردم  که  جا 
:  1389خواه،  )نک. دوست هایشان  اند، با توجه به زیست اجتماعی و فکری و باورهای دینی و خرافه ها بوده خوانی شاهنامه 

های عامیانۀ در پیوند با  ای که این قصه یازیدند؛ به گونه های حماسی دست می ، به دخل و تصرف در روایت ( 150
کدام از  های پس از فردوسی و هیچ و دیگر منظومه   شاهنامه های  یک از داستان و آثار حماسی دیگر، »با هیچ   شاهنامه 
؛ تا جایی که  ( 150)همان:  ها آمده است، انطباق ندارد«  های تاریخی از این داستان ای از کتاب هایی که در پاره خلاصه 

؛  ( 1097: 1387)محجوب، توان یافت« های ایشان، اثری از قصۀ اصلی نمی ها و شاخ و برگ »گاهی از بعضی داستان 
  2پیوندد« های کهن می مایه ها را با بن ای این روایت های ناشناخته توان از این نکته چشم پوشید که »رشته اما نمی 
داستان ( 150:  1389خواه،  )دوست  این  بنابراین،  روایت ؛  با  پیوند  در  عامیانۀ  ادامۀ سنت  های  در  که  را  حماسی  های 

 نگاری پدیدار شده است باید جدی گرفت و به مطالعه و پژوهش در آن پرداخت.  شاهنامه 
نگاری است، یکی  شاهنامه های عامیانۀ حماسی، تداوم سنت  در پژوهش پیشِ رو، با توجه به این نکته که روایت       

نام سازی هایی )اشتقاق از ویژگی  برای  میان ادب رسمی حماسی و روایات عامیانه مشترک  های عامیانه  را که  ها( 
تراشی«  سازی« و یا »ریشه سازی عامیانه« یا »برایش است، پیش کشیده و بررسی و تحلیل شده است. »اشتقاق 

ها  ها گرفتن و سپس برای برخی از آن که از لفظ کنونی آن ها را نه در ارتباط با اصل، بل »یعنی معنی و وجه تسمیۀ واژه 
ساختن«  افسانه  نیز  در  313:  1386مطلق،  )خالقی ای  آیدنلو  شاهنامه ؛  نقالی  این  ( 70:  1391،  طومار  عامیانه  روایاتِ  در   .
رو هستیم.  تری روبه هایِ عامیانۀ بیش سازی تر شده و با برایش ها نسبت به ادب حماسی رسمی پررنگ تراشی ریشه 

ریشه  این  استخراج  به  حاضر  جستار  در  روایت تراشی نگارنده  مجموعه  در  عامیانه ها  را  های  آن  که  پرداخته  ای 
گردآوری و منتشر کرده است. در این پژوهش    3نامه فردوسی سیدابوالقاسم اِنجوی شیرازی، در سه جلد و تحت عنوان  

 ـتحلیلی صورت گرفته، پس از بیرون آوردن اشتقاق ای و با روی خانه که به روش کتاب  های  سازی کرد توصیفی 
ها ارائه شده و تفاوت در نگرش عامیانه و حقیقت  شناسی علمی و اصیل آن ها از روایات، ریشه عامیانۀ نام شخصیت 

ها از معنای حقیقی آن اسم دور افتاده، در برخی  شناسی که اغلب ریشه علمی پیش کشیده شده است. البته با این 
ویژگی  وصف  بیان مواقع،  شخصیت،  آن  می های  نیز  بعضی  مورد  در  است.  بوده  او  نام  معنای  که  کنندۀ  بینیم 
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کننده تلفظ نام را تغییر داده تا با کنشی از آن شخصیت یا خصلت او مطابقت یابد. گاهی هم تناسب میان نام  روایت 
ها  نام یک چیز و اسم شخصیت، سبب شده که نام آن چیز را برآمده از نام شخصیت تلقی کنند. در مواردی هم جای 

 برگرفته و در پیوند با نام شخصیت بوده است. 
سازی برای  «، ضمن بیان اشتقاق شاهنامه سازی عامیانه در  ای با نام »اشتقاق پیش از این یکی از پژوهندگان در مقاله      

ها و برخی  ، منظومه های تاریخی چند واژه )بلخ، ضحاک، بصره، نوبندگان، تَنسر، پرویز، بغداد و بیابان( در متن 
نُه مورد ریشه فرهنگ  تراشی عامیانه دربارۀ واژگانی چون کندرو، منوچهر، رستم، اکوان دیو، جهان،  های لغت، به 

:  1386مطلق،  )نک. خالقی اشاره کرده و آن را توضیح داده است    شاهنامه داراب، هفتواد، پسر و صفت چوبین بهرام، در  
313-321 )   . 

که آن را تصحیح کرده و بر آن تعلیق نوشته است، بسیار    طومار نقالی شاهنامه دیگر پژوهنده نیز در مقدمۀ کتاب        
های پهلوانی و طومارها اشاره کرده و  ، منظومه شاهنامه ها« در  تراشی برای نام سازی و ریشه کوتاه به وجود »وجه تسمیه 
شناسی واژگان و البته معدودی به لحاظ  ها عامیانه و به دور از حقیقت دانش ریشه شناسی بیان داشته که اغلب ریشه 
 . (   71-70:  1391،  طومار نقالی شاهنامه )نک. آیدنلو در  ریشۀ علمی درست است  

 . بحث و بررسی   2
بر گواهی متن  یا  بنا  از ریشۀ واژگان در زبان  ناآگاهی  به دلیل  تاریخی، جغرافیایی و...، اهل دانش  های مختلف 
اشتقاق ندانستن واقعیت  به  تاریخی،  آورده شناسی ها و ریشه سازی های  به همان های غیر علمی روی  گونه که  اند؛ 

نویسد: »در سرزمینی سفید همچون آرد  داند و می نام شهر »اردستان« را برگرفته از »آرد« می   احسن التقاسیم نویسندۀ  
به    -artaای است از  . این در حالی است که نام اردستان آمیزه ( 581:  1385سی،  قدِ )مَ ساخته شده و نام از آن گرفته است«  

که پسوند مکان است و روی هم این واژه به معنی جای راستان و پارسایان است.    -stānaمعنای »راستی« به علاوۀ  
آورده است که به گفتۀ گرشاسپ، سیستان در    تاریخ سیستان نام  دربارۀ وجه تسمیۀ شهر »سیستان« نیز نویسندۀ گم 

تر که واو  اصل سیوستان بوده است. »سیو« به معنای »مردِ مرد«. او در ادامه توضیح داده که سیوستان به یک حرف کم 
،  تاریخ سیستان ) جا بگذرد« جا مردانِ مرد باشند و مردی مرد باید تا آن است، یعنی سیستان »بدان گویند که همیشه آن 

که نام این شهر را در   تاریخ سیستان برخلاف نویسندۀ   القلوب نزهه . در قرن هشتم هجری، صاحب ( 64-65: 1387
گوید بهمنِ اسفندیار این شهر را )احتمالًا به واسطۀ  پندارد و می بیند، آن را در ارتباط با سگ می پیوند با مرد می 

دشمنی با خاندان رستم( »سگان خوانْد، عوام نیز سگستان گفتند و عرب معرب کردند سجستان خواندند، به مرور  
. خلاف نظر هر دو نویسنده، این شهر با مرد و سگ، ارتباط ندارد و سیستان تا  ( 142:  1398)مستوفی،  سیستان شد«  

قوم،  جا، زرنگ خوانده می پیش از هجوم سکاها بدان  آن  نام  بنیاد  بر  به دست سکاها،  آن  شده و پس از تسخیر 
. نام  ( 314الف:    1386؛ فرای،  39-38:  1393؛ بیوار،  24:  1397)نک. گازرانی،  سکستان و سگستان و سیستان نام گرفته است  

، برآمده از نام »زال زر« است. او بیان داشته که مردم سیستان زال زر را  تاریخ سیستان زرنگ نیز به گفتۀ نویسندۀ  
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جا نیز دو حرف کم کردند ... و زرنگ  خواندند؛ »زیرا که موی او راست به زرِ کشیده مانستی ... این زَرورنگ می 
. این در حالی است که میان نام زرنگ و زال زر ارتباطی وجود ندارد و گویا  ( 65:  1387،  تاریخ سیستان ) خواندند«  

)نک. فرای،  اند  جا بخشیده مردمان بخش سفلای رود هلمند، این نام را که گویا به معنای »زمین دریا« است، بدان 
سازی عامیانه و غیر علمی  روز« هم که نامی دیگر برای سیستان است، همین اشتقاق . دربارۀ »نیم ( 81ب:    1386

مطلق نیز شواهدی از این  . خالقی ( 66-65:  1387،  تاریخ سیستان ؛  17:  1389شاه سیستانی،  )نک. ملک صورت گرفته است  
سنی ملوک الارض و  در تاریخ  5، سمرقند تاریخ بلعمی در  4ها دربارۀ نام برخی از شهرها همچون بلخ سازی برایش 
. البته  ( 315-314:  1386مطلق،  )نک. خالقی نشان داده است    برهان قاطع در   7و بغداد   الاخبار زین در    6، نوبندگان الانبیاء 

ها تطابق دارد. برای  ها، با ریشۀ حقیقی آن شده در متن شناسی و معنای برخی کلمات مطرح در مواردی معدود، ریشه 
آمده است: »زبان پهلوی هر کو شناسد/ خراسان آن بود کز وی    ویس و رامین چه در معنای »خراسان« در  نمونه، آن 

، کاملًا صحیح است. واژۀ خراسان  ( 119:  1389)فخرالدین اسعد گرگانی،  خور آسد/ خور آسد پهلوی باشد خور آید...«  
  ، nāو    ( 172:  1388بیدی،  )نک. رضایی باغ در معنای »آمدن« در پارتی    āsبه معنی »خورشید«،    xwarای است از  آمیزه 

ای است که فخرالدین اسعد از واژۀ خراسان آورده  آید. این همان معنی در مجموع به معنی جایی که خورشید از آن می 
 است. 

که دربارۀ نام  شناسی عامیانه شده است؛ چنان که نام مردمان نیز ریشه تنها در باب نام شهرها، بل در متون گذشته نه       
این اتفاق افتاده و دربارۀ او آمده است: »چون از میان آب و درخت او را یافته بودند،    غرر السیر »داراب« در تاریخ  

نامش داراب نهادند. دار به فارسی درخت را گویند و آب معروف است که بالاخره با حذف ب دارا نامیده شد«  
  uhDārayava-. داراب در فارسی باستان  ( 54:  1383،  التواریخ و القصص مجمل ؛  394:  1973؛ همو،  181:  1385)ثعالبی،  

)نک. مولایی،  )نیکو(، به معنی »دارندۀ خوبی« است    -vahu)داشتن( به علاوۀ    -dārمادۀ مضارع از    -dārayaمشتق از  
تاریخ  ؛ بنابراین هیچ ارتباطی میان واژۀ دارا و داراب با درخت و آب وجود ندارد. در  ( Kent, 1953: 189  ؛ 244:  1399

چرده بود و به بالا دراز و خشک بود. از بهر آن چوبین  نیز دربارۀ لقب چوبینِ بهرام آمده است: »به گونه سیاه  بلعمی 
مطلق بر این باور است که بهرام را در  . چوبین یا شوبین، ارتباطی با چوب ندارد. خالقی ( 748:  1385)بلعمی،  گفتند«  

،  التواریخ مجمل به معنی تیزتیر و مطابق    šēbāgtīrهای پهلوی لقب  تیراندازی با آرش سنجیدند. این آرش در متن 
تواند »شوبین لقب بهرام نیز تحریف دیگری از همان  مطلق بر آن است که می صفت شواتیر داشته است. خالقی 

شد نیز داده  رسانید و در هنر تیراندازی با او مقایسه می لقب آرش باشد که آن را به بهرام که نژاد خود را به آرش می 
 .    ( 408:  1386مطلق،  )خالقی   8بودند« 

شخصیت اشتقاق        و  شهرها  نام  مورد  در  نه  عامیانه  بل سازی  حمزهِ  ها،  است.  رفته  کار  به  هم  دیگر  واژگان  که 
های  در توضیح دربارۀ زندگی دارا پسر اسفندیار، او را نخستین پادشاهی معرفی کرده که راه (  39:  1346) اصفهانی  
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دم« را برای این کار در نظر گرفته است. او معتقد است جزء دوم این ترکیب  هایی »بُریده چاپاری را بنیاد نهاده و اسب 
ترتیب حمزهِ اصفهانی بَرید را از بُریده تلقی کرده که نادرستی  )دُم( در تعریب افتاده و »بَرید« باقی مانده است. بدین 

( »به معنی  veredusآن آشکار است. این در حالی است که به احتمال بسیار کلمۀ بَرید از کلمۀ لاتینی وِرِدُس ) 
 .  ذیل برید فلک(   / 1:  1357)نک. توضیحات معین در برهان تبریزی،  چارپای چاپار اسب چاپار و سپس به معنی پیک« است  

زبان        به  نسبت  اهل علم  به  هنگامی که  و چنین  بودند  ناآگاه  فارسی  زبان  در  ریشۀ کلمات  و  ایرانی  های کهن 
بی های عوامانه روی می شناسی ریشه  بعضاً  تودۀ  بوده که  به هیچ آوردند، طبیعی  معنای  سواد مردم،  از اصل  روی 

های عامیانه بکوشند و حتی ظاهر کلمات را  سازی تر از باسوادان جامعه به اشتقاق کلمات آگاه نباشند و به مراتب بیش 
 گوید: الخیر می روی ایرانشان بن ابی اند سوق دهند. از همین به سوی معنایی که در ذهن پرورده 

ــو از عـــام خـــواهی شـــنود      ســـخن گـــر تـ
 

ـــدانی شــــنودن بدان   ـــود نـ ــه بـ  ســــان کــ
 ( 398:  1377الخیر،  )ایرانشان بن ابی               

هایی از حقیقت با خود دارد که چند  ها گفته شده، رگه چه در روایات عامیانه در معنای نام شخصیت البته گاهی آن       
اند،  افکننده: یکی از معناهایی که برای نام افراسیاب به دست داده افراسیاب به معنای به وحشت   -1شود:  نمونه یاد می 

. این معنی در روایتی عامیانه  ( Justi, 1895: 103  ؛ 101:  1378)نک. رستگار فسایی،  افکند« است  »کسی که به هراس می 
شود که مادر افراسیاب  خوانیم که قابلۀ افراسیاب در هنگام تولد او، متوجه می منعکس شده است. در این روایت می 

سام به    -2؛  ( 95/ 2:  1363)انجوی شیرازی،  افتد«  ای از خون زاییده است. »قابله به وحشت می به جای نوزاد، کیسه 
زن« که برای  گوید: معنای »تیغ می   ( 71-70:  1391،  طومار نقالی شاهنامه )نک.  طور که آیدنلو  معنای کوشا و کاری: همان 

)نک.  اند  آمده است با معنی »کوشا و کاری« که برای این نام ذکر کرده (  213:  1391)   طومار نقالی شاهنامه نام »سام« در  
های  های جالب در روایت نسبت دادن گودرز به کاوه: یکی دیگر از درستی   -3، تطابق دارد؛  ( 689/ 1:  1379سرکاراتی،  

بابِل حکومت   بر  پیش از میلاد  نود و یک  به کاوه است. گودرز تاریخی که در سال  ارتباط دادن گودرز  عامیانه، 
بوده است  می  از هفت خاندان اشکانی  از خاندان کارن، یکی  های  که در روایت   ( 35:  1398)نک. گازرانی،  کرده، 

. در روایت عامیانه  ( 230:  1391،  طومار نقالی شاهنامه ؛  127/ 1:  1386)نک. فردوسی،  اند  حماسی او را فرزند کاوه معرفی کرده 
خواهد مغزش را به مارانش دهد که کاوه مانع از  گیرد و می گودرز همان فرزندِ آخرینِ کاوه است که ضحاک او را می 

ای کاوه را با صفت  طور که راوی . جالب توجه است همان ( 27-26/ 3:  1363)نک. انجوی شیرازی،  شود  این کار می 
.  ( 69،  56،  223/ 2)نک. همان:  اند  آورده ، راویانی دیگر گودرز را با صفت کاویانی  ( 35/ 3)نک. همان:  کاویانی وصف کرده  

طور که گودرز از سوی طوس برای تحقیر،  همچنین در این روایات که از زبان مردم مختلف بیان شده است، همان 
، گیو پسر گودرز هم  ( 159/ 3)نک. همان:  که از نسل کاوه است  نازد به این شود و گودرز می »آهنگرزاده« خطاب می 

بینیم که طوس او را آهنگرزاده یعنی از نسل کاوه  و باز می (  236،  235،  243،  174/ 1)نک. همان:  شود  کاویانی خوانده می 
وجود مفهوم حقیقی صفت دستانِ زال: »دستان« در کنار »زَر« صفتی است که در    -4؛  ( 170/ 1)نک. همان:  خواند  می 
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فردوسی،  آمده است    شاهنامه وصف زال در   نک.  نمونه  از ریشۀ  ( 346/ 5:  1386)برای  این کلمه  به معنی    -dąhیی  اوستا . 
گرفته شده که در »کاربرد اسمی    -densکه از اصل هندواروپایی    ( 48:  1400)نک. منصوری،  »آموختن، یاد دادن« است  

های عامیانه،  . در روایت ( 48:  1387)میرفخرایی،  دهد«  نیروی اندیشه، پند آگاهانه و در کاربرد فعلی، آموختن معنی می 
را »مردی عالم و دوراندیش« معرفی می این ویژگی  به این معنا که او  کنند که  ها دربارۀ زال منعکس شده است؛ 

و پادشاهی چون منوچهر از همان زمان    ( 132/ 1:  1363)نک. انجوی شیرازی،  آید  هایش« درست از آب درمی بینی »پیش 
 .    ( 374:  1391،  طومار نقالی شاهنامه )نک.  خواند  آمدن زال از پیش سیمرغ، او را »عالم و کامل« می 

های عامیانه و شفاهی، گاه نکات دقیق و درست علمی  نیز حفظ شده  یابیم که در روایت چه گذشت، درمی از آن       
اشتقاق  نیز که شاهد  بوده سازی است. در ادب رسمی  آن های عامیانه  اشتقاق ایم، گاهی  با  بیان شده  سازی و  چه 

 توان اشاره کرد. هایی می شناسی علمی منطبق بوده است. در این باره به نمونه ریشه 
 به پیوند نام ایران و ایرج اشاره شده است: نامه  کوش در    -1      

ــاد      ــرج فت ــه ای ــران ب ــو ای ــش چ ــه بخش  ب
 

ــاد   ــران نهــ ـ ــام ایـ ـ ــدان نـ ـ ــدون بـ ـ  فریـ
 ( 593:  1377الخیر،  )ایرانشان بن ابی                         

)نک. منصوری،  است   -airyaیی  اوستا به معنای آریایی و در پیوند با واژۀ    -airyakaنام ایرج برگرفته از ایرانی باستان        
. اگرچه خلاف این نکته )برگرفته شدن نام ایرج از نام آریا/ ایران(، در سخن یادشده از شاعر، نامِ ایران  ( 53:  1400

 برگرفته از ایرج گفته شده؛ اما به درستی پیوند میان ایران و ایرج نشان داده شده است.  
 دهد: بیند، گفته شده که او را سهراب نام می وقتی تهمینه شادابی چهرۀ نوزادش را می   شاهنامه در    -2      

ــرد     ــادب ک ــره ش ــد و چه ــدان ش ــو خن  چ
 

ــرد   ــهراب کـــ ــه ســـ ــ ــام تهمینـ ــ  وُرا نـ
 ( 125/ 2:  1386)فردوسی،                            

)آب(، در مجموع به معنای »دارندۀ آب و رنگ    -āb)سُخر یا همان سرخ( و    -sohrای است از  سهراب آمیزه       
 یا همان »شادابی« که فردوسی از آن سخن گفته است. (  Justi, 1895: 313  ؛ 569/ 1:  1378)رستگار فسایی،  سرخ«  

های عامیانۀ حماسی آشکار کنیم و دربارۀ آن  ها را در روایت نام   یابی و ریشه   سازی کوشیم  اشتقاق پس از این می 
 سخن گوییم. 

 های عامیانه  تراشی . ریشه 2-1
 . کیومرث 2-1-1

. البته  ( 22-21/ 1:  1386)نک. فردوسی،  گذارد  گیومرت است که بنیان تمدن در ایران را او می   شاهنامه نخستین پادشاه  
در   نخست   اوستا گیومرت  مانند  صفاتی  و  شده  معرفی  ایرانی  انسان  نخستین  که  پادشاه  نخست  اندیشی،  نه 

؛  425-423/ 1: 1379، اوستا )نک. ارتشتاری و نخست آموزندگی و دیوستیزی بدو داده شده است اندیشی،نخست نیک 
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گیومرت نخستین شاه    شاهنامه . در روایتی عامیانه، اگرچه همچنان به مانند  ( 112-107:  1388مطلق،  ؛ خالقی 563/ 2
ارتشتاری و نخست آموزندگی و دیوستیزی را  اندیشی، نخست اندیشی، نیک هایی همانند نخست تلقی شده، ویژگی 

به او نسبت داده شده، با خود دارد و در او منعکس شده است. کیومرث در این روایت »مرد دانایی« است    اوستا که در  
شود  برد. در خواب کسی از سوی خدا بر او نازل می کشند رنج می که مردم همدیگر را می که »مرث« نام دارد و از این 

بیند که  خیزد، می نمایی مردم برگزیده است. صبح آن روز چون از خواب برمی گوید که او را خداوند برای راه و بدو می 
نمایی  یابد که حقیقتاً خدا او را برای راه روی درمی گذارند؛ از این مردم در مقابل او به نشانۀ احترام، دست بر سینه می 

گزیند  دهد تختی از سنگ برایش بسازند. مرث از میان مردم چهار وزیر برمی مردم انتخاب کرده است. او دستور می 
 دهد که سپاه و قشون درست کنند تا هرکس بر کس دیگر ستم کرد، ظالم را مجازات کنند. و دستور می 

ای که دربارۀ نام او ارائه شده  سازی های کیومرث به زبان عامیانه، اشتقاق رغم انعکاس درست و دقیق ویژگی علی       
به شکل  اوستا  شدۀ گیومرت، در  روی با معنای دقیق و علمی این نام ارتباط ندارد. کیومرث تحریف است، به هیچ 

Gayō.marətan-   ای که خواهد مرد« که از  ضبط شده است به معنی »زندۀ میرا، زندهgaya-    از ریشۀgay-    )زیستن(
ریشۀ   -marətanو   است    -mar  از  برآمده  منصوری،  )مردن(  دوست 74:  1400)نک.  توضیحات  در  ؛  :  1379،  اوستا خواه 
اند. در این روایت آمده است که  . خلاف این معنی، در روایت عامیانه نام کیومرث را با »کدو« پیوند داده ( 1049/ 2

ریزی برطرف شد، »مردم جمع شدند و کدویی آوردند و توی کدو را خالی کردند و  چون در زمان مرث خون و خون 
های قیمتی تزیین کردند و به عنوان هدیه به نزد مرث آوردند و به سر او گذاشتند. به  پوست آن را با جواهرات و سنگ 

کم نام کدومرث در اثر تکرار به کیومرث تبدیل  که کم همین دلیل از آن زمان به بعد، او به کدومرث معروف شد تا این 
 . ( 3/ 3:  1363)انجوی شیرازی،  شد و همه او را به این اسم صدا زدند«  

بینیم ابتدا راوی واژۀ کدو را که به بخش »کیو« در نام کیومرث نزدیک بوده و به  چه گذشت، به روشنی می در آن       
 ذهنش رسیده، برای توجیه معنای این نام به کار گرفته و پس از آن نیز به ساخت داستانی در این باره دست زده است. 

 . هوشنگ 2-1-2
از نقالان، نام او برآیند عقل و هوش دانسته شده است: »سیامک را  طوماری  هوشنگ نوادۀ گیومرت است که در  
آور و هم فرزندی داشت که او را هوشنگ نام بود و چون عقل و هوش داشت«  پسری هوشمند بود که در نیایَش نام 

نقالی شاهنامه )  شود. در  نیز دیده می   شاهنامه . این نگرش نسبت به معنای نام هوشنگ در خود  ( 157:  1391،  طومار 
 دربارۀ هوشنگ آمده است:    شاهنامه 

ــود گران     ــ ــنگ بـ ــام هوشـــ ــ ه را نـ ــَ ــ  مایـ
 

ــود   ــگ بـ ه هـــوش و فرهنـ ــی هَمـــَ ــو گفتـ  تـ
 ( 24/ 1:  1386)فردوسی،                              

در  آن        اشتقاق   طومار و    شاهنامه چه  شده،  در  سازی ذکر  که  نام  این  زیرا  است؛  عامیانه  شکل  اوستا  ای  به 
Haošya�ha-  از ،/hao-   hu-  خوب( و(šya�ha-    از ریشۀ )آشیانه( šay-   به معنی »خوب ،)آشیانه،  )ساکن شدن
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، با  ( Justi, 1895: 126; Bartholomae, 1961: 1738  ؛ 83:  1400)نک. منصوری،    دارندۀ خانه یا مسکن خوب« است 
 هوش و سنگ ارتباطی ندارد. 

 . جمشید 2-1-3
شکم و  به معنی »هم   -Yimaاز    -Yimōxšaētōیی  اوستا است و نام او برگردان    شاهنامه دادی  جمشید از شاهان پیش 

؛ رستگار فسایی،  79،  93-92:  1400)نک. منصوری،  در معنای »درخشان، باشکوه«: جمِ درخشان    -xšaētaدوقلو« و  
. ظاهراً گذشتگان معنای نام جمشید را به درستی دریافته بودند؛ چراکه  ( Bartholomae, 1961: 1300 ؛ 311/ 1: 1378

بخش است و از  یکی در همین باره نوشته است: »جمشید ترکیبی است از جم و شید و جزء اخیر به معنی روشنی 
)حمزهِ  رو به شمس خورشید گویند و این نام را بدان سبب بدو دادند که به زعم ایشان، از وی نور ساطع بود«  این 

. همین معنی در یکی از طومارها نیز بیان شده است: »او را فرزندی بود جمشیدنام که در  ( 32-31:  1346اصفهانی،  
؛  ( 161:  1391،  طومار نقالی شاهنامه ) حُسن، قرینه نداشت از بس که خورشیدصفت بود؛ از آن سبب نام او جمشید بود«  

اند. در این  و در معنای نام او، توجیهی عامیانه آورده   شوید« پیوند داده اما در روایتی شفاهی، جمشید را با »جمع 
به ساختن شهر می  دامنۀ کوهی شروع  آمده که در  به میان  نام لطیف سخن  به  از شخصی  کند. در حین  روایت 

کم مردم به  گوید: »دور من جمع شوید و در شهر من زندگی کنید. کم ها می رود و به آن شهرسازی، نزد مردم می 
)انجوی  شدۀ دو کلمۀ "جمع شوید" است«  شهری که او ساخته بود آمدند و به لطیف لقب جمشید دادند که کوتاه 

بدین ( 18/ 3:  1363شیرازی،   می .  یعنی  ترتیب  و »شوید«  واژۀ »جمع«  دو  زبان عامیانۀ  نام جمشید، شکل  بینیم که 
وپا کرده و به واسطۀ آن معنایی عامیانه و به دور  شید« را به یاد راوی آورده و با بنیان قرار دادن آن، داستانی را دست »جم 

 اش به دست داده است. از معنای حقیقی و علمی 
 . ضحاک 2-1-4

پایان می شاهنامه ضحاک در   به  بیگانه و ستمگر که حکومت جمشید را  پادشاهی است  نام ضحاک گویا  ،  برد. 
  -dąhاز ریشۀ    -Dahākaبه معنی »مار بزرگ« و    -ažiیی است.  اوستا   ( -Ažay. Dahāka) دهاکهِ  اژی   واژۀ   شدۀ دگرگون 

 ـهوبشمان،  46،  9:  1400)منصوری،  »آموزش دادن، یاد دادن«، در مجموع: »مار پُرفریب و کاردان و ماهر«   :  1394؛هرن 
. خلاف این حقیقت که دهاکه به معنی کاردان و کارآگاه است، از گذشته تاکنون، برخی  ( Nyberg, 1974: 2/56  ؛ 33

سازی عامیانه و به دور از  اند که اشتقاق ای دیگر دانسته »دَهاک« را که شکل دیگرش ضحاک است، دارای معنی 
، آن را ترکیبی از »ده« )عدد( و »آک« )عیب( دانسته  ( 33:  1346) که حمزهِ اصفهانی  معنی حقیقی آن واژه است؛ چنان 

و گفته است این نام را از این جهت بدو دادند که ده عیب را به جهان آورده است. همین معنی عامیانه از واژۀ دهاک یا  
جا آمده است که چون اعراب برای شفاعتِ دوازده برادر به نزد  بینیم. در آن ی به خط مشکین می طومار ضحاک را در  

گوید و آن کشتن پدر به دست یک نفر از آن جمع به واسطۀ  ها از موضوعی سری سخن می روند، او با آن جمشید می 
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که جمشید  خندد. اعراب برای این قاه می تسخیر زن پدر است. ضحاک از میان جمع برای تصدیق سخن جمشید قاه 
رو است نامش ضحاک است و در لغت عرب یعنی پُرخنده.  گویند که »این از بس خنده از این خنده بدش نیاید می 

کنیم که  گوییم. آک یعنی عیب و گفت: ثابت می آک می کنیم و ضحاک را ده جمشید گفت: ما اسم او را فارسی می 
گویند ضحاک در اصل  خوانیم: »می . در روایتی شفاهی نیز می ( 1104:  1387)محجوب،  صاحب ده عیب است«  

 .  ( 301/ 2:  1363)انجوی شیرازی،  هاک بوده، یعنی ده عیب و نقص ظاهری داشته است«  اسمش ده 
چه گذشت، پیدا است که راوی ناآگاه با ریشۀ دقیق و علمی واژه، با توجه به ظاهر آن کلمه، به ارائۀ معنایی  بنا بر آن       

 بینیم.   غیر علمی و عامیانه دست یازیده است. این موضوع را دربارۀ نام پدر ضحاک یعنی مرداس نیز می 
 . مرداس 2-1-5

به معنیِ انسان و واژۀ    ( Marǝta-) اند. گویا مرداس مرکب از »مرد«  خوار« گفته معنای نام مرداس پدر ضحاک را »آدم 
باستانِ   فارسی  ریشۀ  از  آدم   -ās»آس«  معنای  بر روی هم،  که  را می در معنایِ »خوردن« است  )نک.  سازد  خوار 

ی، نقال فارغ از معنای نام مرداس، گویا صرفاً بر اساس نزدیکی آغاز کلمۀ مرداس  طومار ؛ اما در  ( 51:  1381امیدسالار،  
المقدس  یعنی »مر« با آغاز نام »مرتضی«، مرداس را به مرتضی دگرگون کرده است: »صاحب تاریخ گوید که بیت 

:  1391،  طومار نقالی شاهنامه ) نام«  نام مردی بودند که وزیر طهمورث دیوبند بودند و او را فرزندی بود ضحاک مرتضی 
هم پدر ضحاک، وزیر طهمورث است؛ با این تفاوت که نامش  ( 26: 1383)   التواریخ مجمل که در . جالب این ( 163

پدر ضحاک »تازیبان جمشید« خوانده شده  (  7:  1377،  لشکر هفت )نک.  ی دیگر  طومار اروندَسپ ذکر شده است. در  
 و نامش »پور« است.  

 . فریدون 2-1-6
یابد.  است که پس از چیرگی بر ضحاک و به بند کشیدن او، حکومت می   شاهنامه دادی در  فریدون از شهریاران پیش 
:  1392مولایی،  نک.  ) به معنی »دارندۀ سه قدرت« است    raē.taṷana-θیی مشتقی از  اوستا نام فریدون احتمالًا گونۀ  

اش آمده است که  ، در معنای نام فریدون و وجه تسمیه نامه کوش ؛ اما در نگرشی عامیانه در  ( 68:  1400؛ منصوری،  287
گونه باشد: »بخندید گفتا فرّ ]ا[یدون  گوید: فرّ و شکوه این بیند، می خورشید فریدون را می آبتین وقتی رُخان چو تابنده 

توان میان معنایی  ؛ بنابراین نمی ( 371:  1377الخیر،  )ایرانشان بن ابی روی »فریدونْش کردند از این فال، نام«  بُوَد« و از همین 
برای فریدون به دست داده شده است، با معنی علمی واژۀ فریدون ارتباطی یافت و آن را باید از گونۀ    نامه کوش که در  

 های عامیانه تلقی کرد. سازی اشتقاق 
جا که این سخن فردوسی:  که در روایات عامیانه، از آن دربارۀ فریدون یک نکتۀ دیگر نیز گفتنی است و آن این       

در بارۀ فریدون بسیار    ( 649:  1377الخیر،  ؛ نیز نک. ایرانشان بن ابی 85/ 1:  1386)فردوسی،  »فریدونِ فرخ فرشته نبود ....«  
خوانده و تکرار شده، فریدونِ فرخ را اضافۀ بنوت گرفتند و فریدون را فرزند فرخ تلقی کردند: »...زیرک چنان دیده بود  
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. این در  ( 194:  1391،  طومار نقالی شاهنامه ) که فرمود که صورت فریدون بن فرخ را کشیدند و به هر دروازه گذاشتند«  
 حالی است که فرخ صفتی برای فریدون بوده است نه نام پدر او.  

 . منوچهر 2-1-7
های خود را از دست  گرید که چشم قدر می ، فریدون پس از کشته شدن ایرج به دست برادرانش، آن شاهنامه مطابق 

گردد. فریدون با  اش بازمی برند، بینایی دهد؛ اما وقتی نوۀ دختری ایرج را که تازه زاده شده است، نزد فریدون می می 
گذارد: »چنین گفت... مناچهره دارد  بیند،او را منوچهر نام می دیدن نوزاد به واسطۀ شباهتی که میان خود و آن نوزاد می 

 . ( 126-125/ 1:  1386)نک. فردوسی،  منوچهر نام«  
در         منوچهر  نام  که  است  این  آمیزه   شاهنامه روشن  اصلًا  که  است  شده  پنداشته  »چهره«  و  »ا«  »من«،  از  ای 

  از ریشۀ   manuš-اخذشده از    -Manuš.čiθraیی این واژه  اوستا سازی ارتباطی با معنی اصلی واژه ندارد. ریخت  برایش 

-man   2  به معنای اندیشیدن و-raθič   مند«  به معنای نژاد؛ پس معنای این نام در مجموع خواهد شد: »دارای نژاد اندیشه
منصوری،   ملّی  ( Bartholomae, 1961: 1135  ؛ 116:  1400)نک.  راویان در حماسۀ  بنابراین برخلاف تصوری که  ؛ 

که  که به معنای »اندیشیدن« بوده و »چهره« هم نه در معنای »سیما«، بل اند، »من« نه ضمیر اول شخص، بل داشته 
البته در منابع دیگر چون   ثعالبی،    غررالسیر معنای »نژاد« دارد.    الاخبار زین و    ( 24-23:  1385؛ همو،  52:  1963)نک. 

جا که در  ، از آن ( 317:  1386) مطلق  هم همین وجه تسمیه دربارۀ منوچهر آمده است که به گفتۀ خالقی   ( 71:  1384) 
هم راه  الاخبار  زین و    غرر و    شاهنامه ، چنین برداشتی از واژه شده، این تعبیر به  شاهنامۀ ابومنصوری مأخذ این آثار یعنی  

 یافته است.  
وجه تسمیۀ نام    تاریخ طبرستان زدهای غیر علمی دیگر نیز وجود داشته است. در  در معنای نام منوچهر، گمان       

نیز که متنی متأخرتر است    برهان قاطع . در  ( 60:  1320اسفندیار،  )ابن اند  منوچهر را زاده شدن او در کوه مانوش دانسته 
روی؛  »منو« در منوچهر »مینو« یعنی بهشت تصور شده و آمده است: »منوچهر به کسر جیم فارسی، یعنی بهشت 

؛ اما ظاهراً  /ذیل منوچهر( 4:  1357)برهان تبریزی،  چه منو مخفف مینو است که بهشت باشد و چهره به معنی روی«  
 های خود را از این واژه داشته است.  های عامیانه نیز تلقی روایت 

آید، گویا نام منوچهر با بینایی فریدون در پیوند است. در یکی از  های عامیانه برمی چه از طومارها و روایت از آن      
خوانیم: »...پس طفل دختر ایرج را منوچهر نام کرد و بعضی گویند که منوچهر را بیناچهر نام کرده بود؛  ها می طومار 

. در این سخن، نقال به دلیل نامفهوم بودن واژه،  ( 213:  1391،  طومار نقالی شاهنامه ) چون که چشمش در روی او بینا شد«  
را به »بینا« دگرگون کرده است تا آن را در پیوند با بینایی فریدون القا کند. در همین باره    شاهنامه حتی »من« و »منا« در  

در جای دیگر از این متن آمده است: »شاه او ]منوچهر[ را به دست گرفت و گفت خدایا به حق هزار و یک نام تو،  
فریدون ریخته، روشن  قدر روشنایی به چشم من بده که من روی این طفل را ببینم که یک قطره آب از چشم شاه آن 
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ی دیگر، بدون هیچ دگرگونی در ظاهر  طومار . در  ( 231)همان:  شد. پس از این سبب، نامِ آن طفل را منوچهر نهادند«  
های فریدون  واژه، اساساً معنای نام منوچهر در ارتباط با بینایی فریدون تلقی شده: »چون به لطف یزدان پاک، چشم 

نقالی شاهنامه ) اش را منوچهر گذاشت؛ یعنی با دیدن او بینا شدم«  بینا شد نام فرزندزاده  . در روایتی  ( 36:  1397،  نثر 
اش را پیدا  که نوه حالیِ این ارتباط با بینایی فریدون نیست: »فریدون از خوش بینیم که نام منوچهر بی شفاهی نیز می 

اش را در بغل گرفت و بوسید. نام  هایش بینا شد و نوه مرتبه چشم کرده است و قیافۀ او هم خیلی شبیه ایرج است، یک 
 .  ( 45/ 3:  1363)انجوی شیرازی،  او را منوچهر گذاشت«  

 . زال زر  2-1-8
 ,Bartholomae) به  معنی »پیر شده و پیر« است    -zarətaو صفت مفعولی از این ریشه    -zarزال در ایرانی باستان  

:  1370الخیر،  )نک. ایرانشاه بن ابی و دیگر آثار حماسی    ( 200/ 1:  1386)برای نمونه نک. فردوسی،  شاهنامه  . در  ( 1682 :1961
شدۀ »زَر« از دورۀ باستان به  اند؛ در حالی که »زال« شکل دگرگونه ، زال را نام و زر را صفتی برای او در نظر گرفته ( 441

و باید زَر را شکل دیگری از زال دانست که همچون  (  44:  1387)نک. میرفخرایی،  فارسی میانه و فارسی دری است  
توان دریافت که »زال زر  ح می . با این توضی / ذیل زال و زال زر( 2:  1357)برهان تبریزی،  صفتی برای زال به کار رفته است  

های عامیانه زر و زال را به معنای »زرد و سفید«  ؛ در حالی که در روایت ( 43:  1384)نولدکه،  سال«  یعنی پیر کهن 
های این بچه سفید و  که پوست سر و صورت و مُجه اند: »گویند اسم زال را هم سیمرغ بر او گذاشت؛ برای این گرفته 

. در روایتی دیگر آمده است: »چون موهای این پسر  ( 189/ 2:  1363)انجوی شیرازی،  زالی و سفیدلوس بود«  موهایش زال 
. روشن است که زر به  ( 71/ 1؛ نیز نک. همان: 304/ 3)همان: زر بگذارند« بور ]زرد[ بوده است، شاه فرمود اسم او را زال 

 ندی ندارد.  معنای زرد در روایت عامیانه، با معنای اصلی آن که پیرشده است، پیو 
 . رستم 2-1-9

های عامیانه است. مطابق با  سازی بیان شده، از جمله اشتقاق   شاهنامه ای که برای نام رُستم در خود  وجه تسمیه 
شود و این درد او را از هوش  ، وقتی رودابه رستم را در شکم دارد، از بزرگی رستم درد بسیار بر او تحمیل می شاهنامه 

آورد. رودابه که  که با شکافتن پهلوی مادر، رستم را بیرون می نمایی سیمرغ نه از راه طبیعی، بل برد. قابله به واسطۀ راه می 
 . ( 268/ 1:  1386)فردوسی،  گوید: برَستم ... و از این جهت »نهادند رُستَمْش نام پُسر«  از دردِ بسیار رها شده است، می 

را در روایت        نیز می همین وجه تسمیه  این روایات می های عامیانه  از  نام رستم  بینیم. در یکی  خوانیم: »دربارۀ 
گفت: رَستم،  اش می کشید و همه خواست او را بزاید، از شدت درد فریاد می گویند موقعی که مادر رستم می می 

:  1363)انجوی شیرازی،  که زایید و به همین علت فرزندش را رُستم نام نهادند«  قدر این کلمه را تکرار کرد تا این رَستم و آن 
هوش چشم باز کرد و اولین حرفش این بود که آخ رَستم؛ یعنی از  خوانیم: »... مادر بی . در جای دیگر می ( 159،  161/ 2

 . ( 319/ 3)همان:  این درد جدا شدم؛ فارغ شدم که بعدها در اثر تلفظ به رُستم تبدیل شد«  
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ریختِ         که  نظری  یکی  هست:  دیدگاه  دو  رستم  نام  علمی  ساخت  و  اشتقاق  را    اوستایی  دربارۀ  واژه  این 
Raoda.staxma-   داند. مطابق با این نظر، این نام از دو بخش  میraoda-    به معنای »بالیدن و رُستن« و-taxma    به

بالنده، دارندۀ رویش نیرومند،  ، »سخت -Raoda.staxmaمعنی »تَهَم و دِلیر« شکل گرفته است؛ پس در مجموع  
)نک. توضیحاتِ محمد  دهد که همان معنی »تهمتن«، لقب رستم را به همراه خود دارد  اندام و دِلیر تنومند« معنا می قوی 

تبریزی،   برهان  کزازی،  2:  1357معین در  رُستهم؛  ذیلِ  منصوری،  449/ 1:  1379/  پیش ( 157:  1400؛  گفته،  . برخلاف دیدگاه 
پهلوی  واژۀ  کردن  مشتق  جای  »به  که  باورند  این  بر  واژه  Rōtastahm کسانی  در  از  که  مانندِ    اوستا ای  نیامده، 

raoda.staxma-  [ به معنای دارای نیروی رشد-raoda می ،] مانند اوستایی توان آن را از واژۀraotas.taxma-   ساخت
؛ امیدسالار،  194:  1389؛ بهار،  142-141:  1378)دیویدسُن،  [ است«  raotah /raodaکه به معنای دارای نیروی جریان آب ] 

. در نظر این گروه »بخش نخستین نام رُستم، شاید نیز مرتبط باشد با پارسی باستان  ( 181:  1392؛ قریب،  36-35:  1381
raotah-  ، اوستایی roathah-  [ به معنی رود، جمعاً به معنی به نیروی رود. در این صورت نام رودابهRōtābak  را نیز ]

رشد   روشنیِ  یا  روشن  رُستِ  دارای  نه  کرد«  معنی  رود  رخشندگی  به  را  آن  و  دانست  مرتبط  واژه  همین  با  باید 
 . ( 142:  1378؛ دیویدسُن،  488-487:  1390؛ همو،  318:  1386مطلق،  )خالقی 

تر مطرح شد، هیچ ارتباطی با ساخت واژه و  سازی عامیانه دربارۀ نام رستم که پیش بینیم که اشتقاق جا نیز می در این       
 معنای علمی نام رستم ندارد.  

 . سهراب 2-1-10
رغم معنای درست و دقیقی که از این  پیش از این دیدیم که سهراب به معنای »دارندۀ آب و رنگ سرخ« است. علی 

شناسی عوامانه  سازی و ریشه به دست داده شده، در روایاتی به اقتضای محتوای عامیانۀ آن، اشتقاق   شاهنامه واژه در  
برای آن در نظر گرفتند. در یکی از این روایات آمده است که پس از همخوابگی رستم و تهمینه و بسته شدن نطفۀ  

شود و  کشد. تهمینه هم فقیر می کند و پادشاه را می فرزند در شکم تهمینه و رفتن رستم، دشمن به سمنگان حمله می 
دیگری می  دنیا می به شهر  به  پسر  آن شهر  در  نگه رود.  به  تهمینه  در صندوقی  آید.  را  او  نیست.  قادر  بچه  داشتن 

خواهد نوزادش را بدو بازگرداند. »در این موقع  جنبد و از خدا می سپرد؛ اما مهر مادریِ او می گذارد و به آب می می 
آهسته آن صندوق را به طرف ساحل برگردانید و روی ساحل سُر داد و چون آب صندوق را  آب دریا موجی زد و آهسته 

)انجوی شیرازی،  اش را سُرآب گذاشت که بعدها به گذشت زمان تبدیل به سهراب شد«  سُر داد، زنِ رستم اسم بچه 
 . ( 100/ 1؛  140/ 2:  1363

که این واژه از  پیدا است که راوی ساخت واژۀ سهراب را »سُر« )لغزان و غلطان( و »آب« دانسته است؛ حال آن       
ی هم »سهر« به معنای »کف آب« تلقی شده است. در  طومار »سهر/ سخر و سرخ« و آب شکل گرفته است. در  

که روی نوزاد را سهر )کف آب(  از افتادن تهمینه به دریا با نوزادش سخن رفته است که البته تهمینه در حالی طومار  این  
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آمده از سهرِ  روی، فرزند تهمینه را سهرآب یعنی »بیرون شود که از این گیرد و گفته می گرفته، او را از »آب« زنده می 
 . ( 42/ 1:  1381،  طومار شاهنامۀ فردوسی )نک.  آب« نامیدند  

 سازی عامیانه هستیم که از معنای علمی و دقیق واژه به دور است.   بینیم در این مورد نیز شاهد اشتقاق آشکارا می       
 . گودرز 2-1-11

ترین سرداران ایرانی است و نقش بزرگی در جنگ با تورانیان دارد و هفتاد فرزندش را در این  گودرز یکی از بزرگ 
از دست می جنگ  را می ها  پیران  یازده رخ،  در جنگ  او  فرزندان کشته دهد.  انتقام  به  را  او  و خون  اش  شده کشد 

است به معنای »فشارندۀ گاو«.    *gautarza-. واژۀ گودرز از ایرانی باستانِ  ( 131-128/ 4:  1386)نک. فردوسی،  نوشد  می 
 :Justi, 1895  ؛ 76:  1400)نک. منصوری،  )زدن، فشار دادن و له کردن( است    *tarza-)گاو( و    Gav-ای از  این واژه آمیزه 

نخیتی با معنای  های عامیانه از این نام داده شده، س ای که در روایت سازی . این در حالی است که معنا و اشتقاق ( 118
و روایاتی عامیانه آمده است که وقتی ایرانیان از  (  90/ 1:  1381،  طومار شاهنامۀ فردوسی )نک.  ی  طومار علمی ندارد. در  

رود. زن از شدت گرسنگی  گریزد و به کوه می خورند، زن امیرکشواد از ترس با فرزندش می تورانیان شکست می 
ماده می  و  را شیر می میرد  او  فرزند  این دهد. سال گرگی  از  بعد، پس  را  ها  تورانیان  به سرکردگی کشواد،  ایرانیان  که 

گردند، در میانۀ راه و در پای کوه، یکی از سربازان در شکاف کوه  شکنند و از مرز به سوی پایتخت برمی می درهم 
آن کودک را بپرورد.  شود  گیرد. کشواد مصمم می افتد که شبیه انسان است. سرباز او را می چشمش به جانوری می 

-235/ 1:  1363)انجوی شیرازی،  باشد نامش را کودرز یعنی شکاف کوه گذاشت«  »سرانجام که دانست پسر خودش می 
 ای است عامیانه.  سازی ؛ بنا بر این روایت، نام گودرز با »کوه« و »درز« ارتباط دارد که برایش ( 236

 . افراسیاب 2-1-12
را جنگ ایرانیان با او شکل داده است. واژۀ افراسیاب در    شاهنامه افراسیاب پادشاه تورانی است که بخشی بزرگ از  

در    aka-)فروافتادن( و    sraś-از ریشۀ    *fra  +  -hrasya-آمده است از پیشوند    *Frahrasyaka-ایرانی باستان به ریخت  
های  ؛ اما معنایی که دربارۀ این نام در روایت ( 62:  1400)منصوری،  مجموع به معنای »بسیار فروافتاده یا فروپاشیده«  

خوانیم که »افراسیاب در اصل فِرآسیاب یا پُرآسیاب  عامیانه آمده، از سنخ دیگری است. در یکی از این روایات می 
شود  رفته به افراسیاب مشهور شده است؛ به این دلیل که هنگام تولدش قابلۀ مخصوص متوجه می بوده است که رفته 

ی هم آمده است از  طومار . در  ( 95/ 2:  1363)انجوی شیرازی،  شود«  که نوزاد به شکل یک همبانه ]کیسه[ از مادر پیدا می 
های آسیاب فرو رفته، »پَرآسیاب« نامش نهادند که این نام  اند و پس از این در پره جا که او را در کودکی به آب سپرده آن 

 .   ( 80/ 1:  1381،  طومار شاهنامۀ فردوسی )نک.  رفته به »افراسیاب« دگرگون شده است  رفته 
سازی نام افراسیاب آمده، کاملًا غیر علمی است و راویان/ نقالان نامِ  چه گذشت، آنچه دربارۀ اشتقاق بنا بر آن       

 اند.  های عامیانه کرده سازی اند و برای آن داستان افراسیاب را با توجه به قسمت دوم نام در پیوند با آسیاب دیده 
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 . تحریف صورت واژه به معنای قابل فهم   2-2
های موجود در  جا که برخی نام های عامیانه، تحریف صورت واژه است. ظاهراً از آن ها در روایت یکی از ویژگی 

نموده، آن را به شکلی  کنندگان ملموس نبوده و غیر طبیعی می های رسمی حماسی و معنای آن، برای روایت روایت 
( واژۀ نوساخته با  1پذیر باشد. البته در این باره دو نکته را باید در نظر داشت:  اند که برای خود و مخاطبشان فهم درآورده 

( در واژۀ نوساخته، همچنان وزن موسیقیایی واژۀ اصلی حفظ شده  2ای از آن شخصیت تطابق دارد؛  کنش یا ویژگی 
 آوریم. است. در این باره چند نمونه می 

 . عابدین به جای آبتین 2-2-1
و یا    ( 62/ 1:  1386)نک. فردوسی،    شاهنامه گفته شده، نام پدر فریدون را برخلاف    طومار جامع نقالان در طوماری که  

اند: »حق سبحانه و  که »آبتین« آمده است، »عابدین« ضبط کرده (  371-370:  1377الخیر،  )نک. ایرانشان بن ابی   نامه کوش 
نام، برادرزادۀ خاقان عقد بستند و  تعالی، جمشید را دختری کرامت فرمود... آن دختر به حد بلوغ رسید. او را با عابدین 

 . ( 18:  1377،  لشکر هفت ) از آن دختر فریدون نامدار به هم خواهد رسید«  
ترین نام به آبتین یعنی عابدین را برگزیده که هم از نظر آوایی بدان نزدیک است و هم معنای  پیدا است نقال نزدیک      

بیان واژه )عبادت  نام  کنندۀ ویژگی کننده و مطیع پروردگار(  با رفتار صاحب  او و متناسب  های مطلوب شخصیتی 
یی  اوستا   -Aθwyaشدۀ  در زبان پهلوی و آن دگرگون (  Ātwēn) شدۀ آتبین  است؛ بنابراین نقال آبتین را که گویا تحریف 

، به عابدین تبدیل کرده  ( 288: 1392؛ مولایی،  24: 1400)نک. منصوری، شناسی آن ناروشن واژه و ریشه است و ساخت 
 تر قرار دهد. است تا مفهوم روشنی به این نام دهد و او را برای مخاطب عام خود در دسترس 

 . واژۀ دایه به جای برمایه 2-2-2
کشد. آن دختر  در روایتی عامیانه آمده است: ضحاک همۀ خاندان چهارصدنفرۀ جمشید، به جز دختری از او را می 

گذارد و در پی  آورد. او نوزاد را در سایه می جا فرزندش را به دنیا می رود و در آن که آبستن است به سوی کوهستان می 
دهد. »گاو هر  گاوی پستان در دهان نوزاد گذاشته و او را شیر می بیند که ماده گردد می رود. وقتی برمی نان و آب می 

:  1363)انجوی شیرازی،  داد. از این جهت مادرش به او فریدونِ گاودایه نام داد«  آمد و به فریدون شیر می روز چند بار می 
3 /34 )  . 

روند  کشد، همسرش فرانک به همراه فریدون به مرغزاری می که ضحاک آبتین را می ، پس از آن شاهنامه به گزارش        
-62/ 1:  1386)نک. فردوسی،  یابد  جا »کودک شیرخوار« از آن »گاو نغز« پرورش می که »نامور گاو بَرمایه بود« و در آن 

جا که اولًا کلمۀ دایه نسبت به واژۀ برمایه برای راوی، واژۀ آشناتری  رسد از آن . در روایت عامیانۀ یادشده، به نظر می ( 63
گری گاو  بوده و ثانیاً معنایی برای واژۀ برمایه در ذهن نداشته، او یا کسی که داستان را برای راوی نقل کرده، به واسطۀ دایه 

گونه که برخی کاتبان  برای فریدون، برمایه را به دایه دگرگون کرده و فریدون را هم لقب گاودایه داده است؛ به همان 
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یی به شکل  اوستا ها، که در  نویس خود، به دلیل نامفهوم بودن معنای واژۀ بَرمایه برایِ آن در نسخۀ دست   شاهنامه 
barəmāyaona-    نک. منصوری،  آمده و معنای آن روشن نیست(؛  30:  1400Bartholomae, 1961: 946 )    حرف یکم

 .  ( 74-73الف:    1396مطلق،  ؛ خالقی 13/پانوشت  62/ 1)نک. همان:  اند  را با سه نقطه آورده و گویا آن را پُرمایه تلقی کرده 
نیز به دلیل روشن نبودن ماهیت گاو برمایه، در توجیه معنای نام گاو برمایه دست به تأویل زده و    نامه کوش صاحب        

معتقد است »گاو« همان »گاه« یا تخت شاهی فریدون است و »شیر« آن گاو/گاه که فریدون از آن نوشیده، »دانش«  
الخیر،  )نک. ایرانشاد بن ابی دین« نیز دستوری دانا بوده است که تربیت فریدون بدو سپرده شده است  است. »برماین پاک 

1377  :398 )   . 
 . فرارکت به جای فرانک 2-2-3

شود، »فرارکت« نام دارد. جمشید چون از دست ضحاک به هند  زنی که فریدون از او زاده می   ها طومار در یکی از  
تر است به فرخ )همان آبتین(  بانو« را که از همۀ دختران رای کوچک خواهد که »فرارکت گریزد، از رای هند می می 

،  طومار نقالی شاهنامه ) بدهد تا از پشت او »جمشیدِ ثانی، فریدون بن فرخ« به عرصه بیاید و انتقام خون جمشید را بگیرد  
شود و از  دیده می   -Frənayبه ریختِ    اوستا بینیم به جای نام فرانک در ادب رسمی که در  که می . چنان ( 196:  1391
 :Bartholomae, 1961: 850; Justi, 1895  ؛ 61:  1400)نک. منصوری،  به معنی »پُر کردن، پروردن« است    -parریشۀ  

:  1385،  التّواریخ والقصص مجمل )نک.  ریک«  و »فری   ( 329:  1377الخیر،  )نک. ایرانشان بن ابی طور »فرارنگ«  و همین   ( 105
جا که فرانک برای حفظ جان فریدون  رسد از آن ، در ادب عامیانه نام مادر فریدون فرارکت آمده است. به نظر می ( 27

(، برای روایتگری  63/ 1:  1386فردوسی،  رفت پویان بدان مرغزار/  گریزد )دوان داغ دل خستۀ روزگار/ همی به مرغزار می 
آورده و آن را به واژۀ فرار نزدیک  دانسته، »فرا« بیش از هر چیز »فرار« را در ذهن او می که معنای دقیق نام فرانک را نمی 

 دیده است.  
 دخت به جای سیندخت . سیمین 2-2-4

جا که راوی درکی از معنای نام سیندخت زن مهراب کابلی نداشته است، سین را به سیمین  در روایتی عامیانه، از آن 
را »سیمین  انجوی شیرازی،  دخت« گفته است  دگرگون کرده و سیندخت  از    سیندخت   . ( 307/ 3:  1363)نک.  ترکیبی 

در    sēnمعتقد است که »سین« )   ( 387،  403:  1379) »سین« و »دخت« به معنی »دختر سیمرغ« است. کزازی  
یی، به معنای »شاهین« است.  اوستا   -saēnaتر از »سی« در جزءِ نخست واژۀ سیمرغ از ( ریختی کهن فارسی میانه 

، نام همسر مهراب، مادر رودابه »سیمرغ« گفته شده است  ( 381:  1391)   طومار نقالی شاهنامه جالب توجّه است که در  
چه از تلفّظ این نام یعنی  نه سیندخت که این نام به حقیقت معنای نام سیندخت نزدیک است؛ امّا پیدا است آن 

رسد راوی  دخت در روایت عامیانه آمده است، هیچ ارتباطی با معنای حقیقی این واژه و نام ندارد. به نظر می سیمین 
 واژۀ سیمین )منسوب به نقره/ سپیدرنگ( را که در تلفّظ نزدیک به سین یافته، به جای آن گذاشته است.  
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 . خون به جای خوان 2-2-5
را  طومار در   جادو  کشتن  و  اول  خون  به  رستم  »رسیدن  است:  آمده  »خون«  ریخت  به  خان«  »خوان/  واژۀ  ی، 

بخش بن فرامرز نیز  . همین موضوع دربارۀ جهان ( 171-164:  1377،  لشکر هفت ) ....رسیدن رستم به خون دویم...«  
)نک. همان:  شود آید و هفت خوان/ خان، »هفت خون« گفته می شود و واژۀ خوان/ خان به شکل خون می تکرار می 
)نک.  بنویسیم، معنی »منزلِ )در راه(« داشته  (  xwān) و چه خوان    ( xān) را چه خان    شاهنامه . این کلمه در  ( 411-424

و گویا »خوان املای غلط خان است که تحت تأثیر املای خوان به معنی مائده، سفره،   ( 160ب:  1396مطلق، خالقی 
 ـهوبشمان،  )توضیحات خالقی طبق به وجود آمده است«   ای که از گذشته  روی، معنی ؛ از همین ( 185:  1394مطلق در هرن 

)نک.  اند، همان »خانه، سرا، منزل و گذرگاه« بوده است  تا به امروز برای این واژه حتی با املای »خوان« ارائه داده 
یادشده که تلفظی است از همین واژۀ    طومار . واژۀ »خون« در  ( 1056:  1390؛ زنجانی،  422:  1382عبدالقادر بغدادی،  

)برهان تبریزی،  تواند باشد: »خون ....با ثانی مجهول، به معنی خانه و سرا باشد«  خوان )خان(، به همان معنی منزل می 
جا که در اغلب منازلی که رستم  . از آن /ذیل خون( 2)همان:  ؛ اما این واژه »به معنی کشتن هم هست«  /ذیل خون( 2:  1357

روی ممکن است راوی به جای کلمۀ خوان/ خان از واژۀ خون  کنند، از این بخش به کشتن کسی اقدام می یا جهان 
استفاده کرده باشد: »رسیدن رستم به خون اول و کشتن جادو... رسیدن رستم به خون دویم و کشتن رخش شیر  

 سالار و خرچنگ ... کشتن دیو سفید«.    را...کشتن اژدها... کشتن ارژنگ 
 . تهیّه به جای تهمینه  2-2-6

تهمینه دختر شاه سمنگان، همسر رستم و مادر سهراب است که این نام »از دو پارۀ تهم+ینه )پساوند بازخوانی(  
:  1381)کزازی،  بوده است، به معنی تناور و نیرومند است«  (  taxma) یی تَخمَه  اوستا ساخته شده است؛ تهم که در  

بانو« آمده است: »چون شب آمد پادشاه به  ی به ریخت »تهیّه طومار . این نام در  ( 300/ 1:  1378؛ رستگار فسایی،  564/ 2
دختر  حرم رفت. رستم در آن بارگاه خوابید. نیمه از شب گذشت آواز به گوش رستم رسید. رستم نگاه کرد یک نازنین 

،  طومار نقالی شاهنامه ) بانو نام دختر پادشاه سمنگانم«  دید تیر عشق او خورد. پرسید که چه کسی؟ نازنین گفت تهیّه 
به نظر می ( 457:  1391 به واسطۀ بی .  به متن مکتوب شاید  به شنیده رسد عدم رجوع راوی  اعتماد  های  سوادی و 

ای قابل درک  های تهمینه و تهیّه، تهیّه را که واژه اش، سبب شده که به دلیل شباهت برخی از صامت و مصوت شفاهی 
 برای او بوده است، جانشین تهمینه کند و به جای آن به کار برد. 

 پوش به جای سیاوش . سیاه 2-2-7
)رحیمی،  آید  زادۀ ایرانی است که پیوسته در پی »اخلاقی منزه از آلودگی« برمی مدارترین شاه سیاوش پسر کاوس اخلاق 

)اسب نر( به معنی »دارندۀ اسب نر«  -aršan )سیاه( و  -Syāv از    -Syāvaršanبه ریخت  اوستا  . این نام در  ( 181:  1391
است   یوستی  ( 175:  1400منصوری،  ؛  Bartholomae, 1961: 1631) آمده  البته  به »مرد    ( 299-300 :1861) .  را  آن 
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بهار  موی  و  می   ( 195-194:  1389) سیاه«  معنا  سیاه«  »مرد  روایت به  در  روایتی  کند.  در  سیاوش  عامیانه،  های 
پوش« گفته شده است: »افراسیاب وقتی که چشمش به بیژن گیو افتاد او را شناخت و در دم فرمان داد جلّاد  »سیاه 

زمین خواست خاطرۀ تلخ  گردن بیژن را بزند؛ اما پیران ویسه که در حضور افراسیاب بود، مانع شد و از شهریار توران 
که »همه سیاوش را به مرگ  . گویا راوی با توجه به این ( 248/ 1:  1363)انجوی شیرازی،  پوش را زنده نکند«  قتل سیاه 

)نک.  شود  در مورد سیاوش منعکس می   شاهنامه گرایی در  و تصویر غمگین و درون (  67:  1386)مسکوب،  رانند«  می 
، بر آن بوده است ضمن به تصویر کشیدن این غم با جامۀ سیاه، معنای نام سیاوش را هم با  ( 181-180:  1396دیویس،  

)نک.  وش گفته شده است  آن پیوند بزند؛ در حالی که اساساً نام سیاوش چنین معنایی ندارد. در روایاتی نیز او سیاه 
 .   ( 229/ 2؛  105،  103/ 3:  1363انجوی شیرازی،  

 . پیرون به جای پیران 2-2-8
آوازگی و حتی تقدس  است که در معنای نام او نیز خوش   شاهنامه نام  های خوش پیران وزیر افراسیاب از شخصیت 

چه با آغاز در پیوند است و »رهبر و  نهفته است؛ پیران ترکیبی از »پیر« و »ان« است به معنی »پدیدۀ نخستین«، آن 
ایرانیان در  ( 264/ 1:  1378؛ رستگار فسایی،  146:  1400)منصوری،  مقدم«    ؛ اما این شخصیت جوانمرد و مورد احترام 
خسرو و بیژن از دست افراسیاب بوده است و دومین کس پس از اَغریرَث  دهندۀ کی که یاور سیاوش و نجات   شاهنامه 

، در  ( 627:  1384)صفا،  اند«  ساز نشمرده »که در روایات ملّی ما از او به زشتی نام نبرده و او را با خوی اهریمنی یار و دم 
نامطلوب می های عامیانه چهره روایت  به گونه ای  را »مکّار و حیله گیرد؛  او  انجوی شیرازی،  گر«  ای که  :  1363)نک. 

گردان است که در  آید، داستان هفت که از پیران سخن به میان می   شاهنامه خوانند. نخست جایی در  می (  196-199/ 2
؛ اما در روایتی  ( 110/ 2:  1386)نک. فردوسی،  خواند  ترین سردار تورانی می ستاید و او را پرآوازه آن افراسیاب پیران را می 

که پیران هیچ نقشی در جنگ سلم و تور با فریدون و ایرج نداشته است، زمان حضورش را  شاهنامه  عامیانه، برخلاف  
)نک. همان:  خوانند  سلم و تور در جنگ با پدر و برادرشان می   برند و او را عامل تحریک و ترغیب به عصر فریدون می 

. این تلقی نادرست از پیران در روایت عامیانه، به ریخت نام او هم سرایت کرده و »ان« در واژۀ پیران را به شکل  ( 44/ 3
گونه که در زبان محاورۀ امروزی، خانه  ؛ همان ( 325:  1377،  لشکر هفت )نک.  اند: »پیرونِ ویسه«  عامیانۀ »ون« در آورده 

 اند.  را به خونه و یا تهران را به تهرون تبدیل کرده 
 . شغال به جای شَغاد 2-2-9

به    غررالسیر . این نام در  شاهنامه های بسیار نامطلوب  شغاد پسر زال و برادر و کشندۀ رستم است و از شخصیت 
)نک. برهان تبریزی،   به شکل »شَگاد«   برهان قاطع ، در  ( 174:  1385؛ همو،  379:  1973)نک. ثعالبی،  ریخت »شغای«  

ضبط شده است. ظاهراً روشن    ( 153/ 2:  1363)نک. انجوی شیرازی،  و در روایتی عامیانه »چغاد«    /ذیل شَگاد( 3:  1357
های متفاوت ظهور بیابد؛  ها به شکل باعث شده که در متن   ( 818/ 6:  1384)نک. کزازی،  نبودن ریشه و معنای این کلمه  

طومار  ) ی این نام به شکل »شغال« ثبت شده است: »رستم در دست شغال هلاک شد«  طومار اما جالب است که در  
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وار شغاد که به مرگ رستم  نماید که نزدیکی کلمۀ شغال به شغاد و رفتارهای شغال . چنین می ( 863:  1391،  نقالی شاهنامه 
)برای نمونه نک.  چینیِ شغالان شنیده  گری و دسیسه هایی که در حیله انجامد، راوی داستان را با توجه به داستان می 

 بر آن داشته تا شغاد را شغال بخواند. (  92-81:  1389وراوینی،  
 . گرشاسپ و گرشصت به جای گُشَسْپ 2-2-10

ای ناشناس  در پیوند با او از سراینده   ( 1382)   نامه بانوگشسپ ای کوتاه به نام  نام دختر رستم بانوگشسپ است که منظومه 
آمیزه  واژۀ گشسپ  است.  از  در دست  برگرفته  به معنی طالبِ جفت شدن،  »گُشْن«  از  و  اوستا   -varšnayای  یی 

 ـهوبشمان،  )توضیحات خالقی »اسب«: اسبی که خواهان جفت است     ؛ 4،  79:  1400؛ منصوری،  358:  1394مطلق در هرن 
Nyberg, 1974: 2/87 ) روی یا آن را به  های عامیانه این نام و معنای آن قابل فهم نبوده است؛ از همین . در روایت

برای دختر رستم که اسمش گرشصت »گرشصت« دگرگون کردند: »می  آمد«  گویند  بود، خواستگاران بسیار  بانو 
اند:  یا به »گرشاسب« که نامی آشناتر برای خود و مخاطب عام بوده است، تبدیل کرده   ( 174/ 1:  1363)انجوی شیرازی،  

طومار نقالی  ) پوش گشته القصه زمانی جنگ کردند«  بانو و زربانو در پیش قرار گرفتند و اسلحه »دختر رستم، گرشاسب 
گفته ( 864:  1391،  شاهنامه  هم  »بانوخانم«  را  او  شیرازی،  اند  .  روایت ( 74/ 2:  1363)انجوی  همین  در  عامیانه،  .  های 

جنگد. در این جنگ بانوگشسب کتف سهراب را با  کنند که با سهراب می بانوگشسب را جانشین گردآفریدی می 
بانو لقبِ  شود به گشسب کند و باعث می گیر می شکند. »همین ضربه سه ماه تمام سهراب را زمین ضربۀ عمود می 

های عامیانه، این بانوگشسب است  . همچنین در روایت ( 71/ 2:  1363)انجوی شیرازی،  شکنندۀ کتف سهراب بدهند«  
-77/ 2)نک. همان:  کند  خسرو از توران به ایران ترغیب می که همسرش گیو را با وعدۀ همخوابگی با او به آوردن کی 

)نک.  خسرو را به ایران آورد  فرستد تا کی بیند، گیو را به توران می که گودرز پس از خوابی که می   شاهنامه ؛ خلاف  ( 78
 .   ( 420-413/ 2:  1386فردوسی،  

 . واژۀ عادل به جای آذر در نام آذربرزین فرزند فرامرز 2-2-11
، زال در هنگام پیری و پس از حملۀ بهمن به سیستان و کشته  ( 219-218/ 2:  1363)نک. انجوی شیرازی،  در روایتی عامیانه  

شدن فرامرز و نماندن مردی که در مقابل بهمن بایستد، برای مواجهه با بهمن و گرفتن انتقام، با دختر شاه کابل ازدواج  
شود که این نام قطعاً  بُرزین« متولد می . پس از این، از او پسری به نام »عادل ( 69-68:  1400،  نامه ذربرزین )نک. آ کند  می 

طومار نقالی  ؛  218-217/ 2:  1363؛ انجوی شیرازی،  413:  1370الخیر،  نک. ایرانشاه بن ابی ) از روی نام »آذربرزین« پسر فرامرز  
ساخته شده؛ یعنی از سویی آذر به عادل دگرگون گشته؛ چراکه درک معنای نام عادل نزد عوام  (  883:  1391،  شاهنامه 

تر بوده و با شخصیت او هم که قرار است انتقام خون فرامرز و تازش به سیستان را بگیرد و ظلم تحمیلی بر  آسان 
جا که امروزه  تر است. از سوی دیگر، شاید از آن ترتیب، عدالت را برقرار سازد نزدیک خاندان زال را جبران کند و بدین 
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آذر نامی زنانه است، راوی آن را به عادل بازگردانده تا به گمان خود، نامی زنانه بر پهلوان ننهاده باشد. البته جالب است  
 که در انتخاب عادل به جای آذر، همچنان وزن موسیقیایی و آوایی واژه حفظ شده است. 

 . گوش به جای کوش 2-2-12
است. شخصیت کوش در    نامه کوش دندان پسر کوش، برادرزادۀ ضحاک و از ضد قهرمانان در منظومۀ  کوش پیل 

گرفته و مقر حکومت آنان  شهر که کابل و کاپیسا را در بر می پیوند با حکومت کوشانیان شکل گرفته که در کوشان 
-16،  12،  29-28:  1399)گازرانی،  کردند؛ بنابراین »نام کوش مظهر کوشانیان است«  باکتریا بوده است، حکومت می 

ی، به ریخت »گوش« آمده است: »در این وقت گوش بن گوش که پادشاه ایشان بود از  طومار . این کوش در  ( 18
. ظاهراً چون برای نقال نام کوش  ( 731،  376:  1391،  طومار نقالی شاهنامه ) نسل ضحاک ماری بود سر راه بر سام گرفت«  

جا که در ادب رسمی، از گوشِ  ناشناخته بوده، آن را به »گوش« که قابل فهم است دگرگون کرده است. البته شاید از آن 
، کوش را با در نظر داشتن آن، گوش تلقی  ( 202:  1377الخیر،  ابی )نک. ایرانشان بن همانندِ گوشِ فیلِ کوش سخن رفته  

 اند.    و نام داده   کرده 
 . برآمدن برخی چیزها از نام پهلوان 2-3

ای، در پیوند و برآمده  شاهنامه در روایات عامیانه نام برخی چیزها، به دلیل نزدیکی شکل ظاهری آن به نام شخصیتی  
باف از جنس نخ یا ابریشم و  ای دست از او پنداشته شده است. یک نمونۀ آن »گیوه« است. گیوه »نوعی کفش با رویه 

به معنی »تافتن، رشتن،    -gaib/gaipفشرده« است. گویا این واژه از ریشۀ  های به هم زیرۀ چرم، لاستیک یا پارچه 
های عامیانه، گیو )فرزند گودرز، داماد رستم، کشندۀ  . در روایت ( 2495/ 4:  1395دوست،  )نک. حسن پیچیدن« است  

در پیوند با »گیوه« دانسته شده و چنین آمده است  (  255،  251،  183،  152/ 1)نک. همان:  گرسیوز و همراه همیشگی رستم  
آید و از  وجوی او برمی ها در جست شود، هفت سال در بیابان خسرو راهی توران می که وقتی گیو برای آوردن کی 

که شروع کرد از پنبۀ پیلته ]نخ کلفت  گردد »تا این شود و پاره می شدت راه رفتن بسیار، هیچ چیز در پایش بند نمی 
گویند از زمان گیو  کند. ... مردم می تر کار می فتیله[ درست کردن و تاباندن و تخت درست کردن. دید این تخت بیش 

های تختی یادگار مانده است. بهترین دلیل این ادعا هم همان اسم گیوه است که از نام گیو گرفته شده است«  این گیوه 
 . ( 157/ 3:  1363)انجوی شیرازی،  

  اوستا به معنی تافتن است، در ریشه ارتباطی با نام گیو ندارد. نام گیو در    -gaibپیدا است واژۀ گیوه که برگرفته از ریشۀ        
gaēvanay-    برگرفته ازgaē-   زندگی( و(  vanaya-   از ریشۀ  van-    به معنی »چیره بر زندگی، دارای زندگی ،)چیره شدن(

سازی عامیانه  جا نیز با اشتقاق . پس در این ( Bartholomae, 1961: 480 ؛ 75: 1400)نک. منصوری، پیروزمند« است 
 روییم. روبه 
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 ها  . وجه تسمیۀ برخی مکان 2-4
های حماسی است  ها در پیوند با شخصیت هایی نام برده شده که نام و وجه تسمیۀ این مکان در روایات عامیانه، از جا 

 ترند. خسرو و بیژن پرنگ و از این میان گویا رستم، کی 
در بندرعباس در بخش رودان، دهی به نام »سنگ رستم« هست که در روایتی در وجه تسمیۀ آن آمده:    رستم.       

»معتقدند رستم سنگی از روی کوه بلندی به نام کوه نیو یا نیان ... پرتاب کرده که در آن ده افتاده است و نام آن ده را به  
. در روایتی از درۀ سهمناکی به نام »چال  ( 169،  164/ 2:  1363)انجوی شیرازی،  اند«  همین علّت سنگ رستم گذاشته 

کوهی در اوریه شهرستان قروه در کردستان یاد شده است. در این کوه غاری به نام »دیوزندانی«  رستم« در پای رشته 
. در  ( 164/ 2)نک. همان:  یعنی زندان دیوان است. مطابق روایت، رستم دیوان را در این غار زندانی کرده بوده است  

ای سخن گفتند که اطراف آن را درختان میوه و جنگل احاطه کرده و »باغ رستم« نامش  جنوب جونقان از چشمه 
گویند این باغ و چشمه نزدیک  گذاری این منطقه به نام رستم در روایت آمده است: »مردم می اند. در علّت نام داده 

. در  ( 167/ 2)همان:  آمد«  رفت برای استراحت به سر آن چشمه می شکارگاه رستم بوده و هر وقت رستم به شکار می 
همین روایت، از »تپه گل رستم« هم یاد شده که آن حاصل سنگی بوده که رستم پرتاب کرده و در دامنۀ کوهی قرار  

های در پیوند با رستم، »تخت رستم« در  کوه الوند در غرب گلپایگان  . از دیگر مکان ( 168/ 2)نک. همان:  گرفته است  
.  ( 175،  169-168/ 2)نک. همان:  اند  کرده است، »تخت رستم« گفته است. جایی را که رستم در این نقطه استراحت می 

های ممسنی قرار گرفته و رستم  های عامیانه، همچنین به »غار رستم« یا »برج رستم« که در یکی از کوه در این روایت 
جا گذر  کوه است که مردم معتقدند رستم از آن اند. دیگر مکان »قلارستم« در اشتران در آن سکنی گرفته، اشاره کرده 

شهر یاد کرد  . همچنین باید از »کورۀ رستم« که غاری است در کوهی واقع در فریدون ( 172/  2)نک. همان:  کرده است  
 . ( 175-174/ 2)نک. همان:  جا خوابگاه رستم بوده است  که آن 

برد که در یک فرسخی یاسوج است. او  در روایتی عامیانه، راوی از جایی به نام »تل خسروی« نام می خسرو.  کی       
ای ناخوشایند  خسرو پس از شنیدن نکته شوند. کی رو می جا با پیرمردی روبه خسرو و یارانش در این گوید که کی می 

تپۀ بزرگ شد که تاکنون باقی مانده و به آن تل  دهد بر روی او توبره از پیرمرد، دستور می  ای از گِل بریزند. »یک 
خسرو بر روی این  اند؛ چراکه کی . البته این تل را »تل زالی« نیز گفته ( 287،  286،  272/ 2)همان:  گویند«  خسروی می 

که   یاد شده  تل خسروی  نزدیکی  در  »تنگی«  از  روایات  این  در  است. همچنین  کرده  یاد  اعقابش  و  زال  از  تل، 
خسرو جام را برداشته و به کنار آب رفته؛ اما ناگهان  گونه نقل شده که کی خسرو در آن استراحت کرده است. این کی 

آب و تنگ،    گوید: »حتماً سری در این کار است«. از آن به بعد اسم آن خسرو با خود می جام گم شده است. کی 
خسرو خود را  ای که کی . در روایتی دیگر آمده است چشمه ( 276/ 2)نک. همان: شود سری« می سری« و »تنگ »آب 

]شست  بشو  چشمۀ  یعنی  مِشی  »چشمۀ  به  شسته  آن  است«  در  معروف  روایتی  ( 284/ 2)همان:  وشو[  مطابق   .
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شود. بعد از  شب ناپدید می جا به نیمه دهد که دور سنگی اردو بزنند و در همان سخت دستور می خسرو در سی کی 
خسرو هم سخن رفته و آن غاری  . در این روایات از غار کی ( 278/ 2)نک. همان:  نامند  آن، آن سنگ را »بُردشاه« می 

خسرو،  . پس از ناپیدا شدن کی ( 294/ 2)نک. همان:  شود  ها پنهان می خسرو در آن به امر خداوند از دیده است که کی 
خسرو  یابند. برفی را که کی ها او را نمی آید. آن خسرو برمی وجوی کی بیژن به همراه بیست و نه نفر دیگر در جست 

باریدن می  به  داده بود شروع  برفی درمی وعده  باد و طوفان و  به  کند. چنان  راه،  به واسطۀ عدم تشخیص  گیرد که 
می  چوبکنیم«  و  می »چوبکنیم  مدفون  برف  زیر  و  از همین افتند  چشمۀ »چوبکنیم«  شوند؛  به  چشمه  آن  روی، 

گویند و جایی را هم که سی نفر را  میرد، پس از آن »گردنۀ بیژن« می شود. جایی را هم که بیژن در آن می معروف می 
سخت جایی است به نام »بیاره«. در  . در نزدیکی سی ( 278/ 2)نک. همان:  دهند  سخت« نام می کنند، »سی دفن می 

خسرو سندی،  دهد هرکس از کی گیرد، دستور می خسرو را می وجه تسمیۀ بیاره آمده است: لهراسپ که جای کی 
. در روایات  ( 280/ 2)همان:  ای دارد »بیاورد« تا او امضا کند. »از آن به بعد آن نقطه را هم بیاره گفتند« نامه قباله یا قول 

شود،  ها پنهان می کند و از دیده خسرو عروج می ای به نام »گیومُرد« هم سخن رفته است: وقتی کی عامیانه از مزرعه 
ای  وجوی خود... ادامه داد تا به مزرعه یابد. »گیو همچنان به جست آید؛ اما او را نمی وجوی او برمی گیو در جست 

اند«  جا هم از دنیا رفت. به این خاطر مردم به آن مزرعه گیومُرد نام داده رسید که دیگر رمقی برایش نمانده بود و همان 
ای را که با واژۀ گیومرت و گیو شباهت دارد، با گیوِ گودرز  بینیم که معنای نام مزرعه جا نیز می . در این ( 169/ 3)همان:  

 اند.   پیوند زده 
جاتی چون خربزه و هندوانه نیز توجه نشان داده شده است. به دستور  در این روایت عامیانه، به وجه تسمیۀ سیفی       

ترسند، خری را در میان آن  کارند. پس از بارآمدن آن، چون از خوردنش می انوشیروان دو بذر را که ناشناخته بود، می 
تا اگر آسیبی در خوردن میوۀ آن تخم است، بدو برسد. خر آن میوه رها می  تر  خورد و هر روز چاق ها را می کنند 

دهند و  گذارند. باری را هم که حاصل بذری دیگر بود به هندیان می روی، اسم آن میوه را خربزه می شود و از این می 
)نک.  گذارند  خورند و به این دلیل، نامش را هندوانه می رساند، خود می ها نمی شوند زیانی به آن چون مطمئن می 

 .   ( 361/ 2همان:  
نامی    شاهنامه که در روایات عامیانه، گاه به کسانی که در  در پایان به یکی دو نکتۀ دیگر هم باید اشاره کرد و آن این         

آزاد«  یا مادر سیاوش را »چهره   ( 98/ 1)نک. همان:  اند. مثلًا شاه سمنگان را »سهرم«  ها ذکر نشده، نامی داده برای آن 
)نک.  نیست. ماه زرافشان دختر زال    شاهنامه . از برخی زنان هم یاد شده که نشانی از آنان در  ( 101/ 3)نک. همان:  اند  گفته 

،  ( 167/ 1)نک. همان:  نسا زن گیو  و گُل (  72/ 2؛  165/ 1)نک. همان:  اندام خواهر قباد و زن رستم  بانو/ گُل ، گُل ( 102/ 3همان:  
توان لقب »تبردار« را  بینیم. برای نمونه می اند. در مورد برخی مردان نیز القابی می از این گروه زنان در روایات عامیانه 

 دید.   ( 233،  232/ 1)نک. همان:  دندان« را برای ویسه  کَش« و »بی و »سپاه   ( 151/ 1)نک. همان:  برای تور  
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 گیری نتیجه .  3
روایت همان  گذراندیم،  رو  پیشِ  از  که  و  گونه  شفاهی  و  عامیانه  اشتقاق طومارها های  از  نقالی  و  سازی ی  ها 
نام شناسی ریشه  اغلب  برای  پر است و در واقع در آن روایات،  اقتضای  شخصیت   های عامیانه  به  های حماسی، 

  ها، راویانی که خود از تودۀ عوام مردم بوده اند. در این گونه روایت ها، وجه تسمیۀ عامیانه تراشیده گونه متن محتوای این 
دهند که به  ها، معنایی از نام ارائه می بسا سواد خواندن و نوشتن نداشتند، بر اساس شکل ظاهریِ کنونیِ نام و چه 
که کیومرث را با کدو، هوشنگ را با هوش وعقل، جمشید  روی با معنای علمی و حقیقی آن تناسب ندارد؛ چنان هیچ 

آک )عیب(، مرداس را با مرتضی، فریدون را با فر+ایدون، منوچهر را با مناچهر )شبیه  شوید، ضحاک را با ده را با جمع 
یا سهر+آب، گودرز را با کوه و درز   با رَستم، سهراب را با سر+آب  من(، زَر صفت زال را با زرد و بور، رُستم را 

کنندگان روایات ناآشنا بوده و از  ها نیز برای نقل اند. تلفظ گروهی از نام )شکاف(، افراسیاب را با پُرآسیاب در پیوند دیده 
اند که در نظر خود و مخاطبشان معنادار بنماید و با کنش یا خصلتی از آن  روی، آن را به ریختی برگردانده همین 

بیابد؛ همان  تطابق  فرارکت، شخص هم  به  را  فرانک  دایه،  به  را  برمایه  به عابدین،  را  آبتین  به    طور که  را  سیندخت 
سیاه   دخت، سیمین  به  را  تهیّه، سیاوش  به  را  تهمینه  خون،  به  را  به شغال،  خوان  را  پیرون، شغاد  به  را  پیران  پوش، 

اند. نام برخی  برزین و کوش را به گوش دگرگون کرده را به عادل    بانو یا گرشصت، آذربرزین بانو را به گرشاسب گُشسب 
اند؛ در حالی  و گیوه را ساختۀ دست گیو تلقی کرده   چیزها چون گیوه را نیز با پهلوانی چون گیوِ گودرز در پیوند دانسته 

ها با  های عامیانه نیز برآیند پیوند آن جای ها در روایت که میان دو واژۀ گیو و گیوه هیچ مناسبتی نیست. نام برخی مکان 
ها بوده است. برای نمونه نامِ روستای سنگِ رُستم را برآمده از پرتاب سنگی به  های حماسی و کنش آن شخصیت 

 اند.  ونُه نفر دیگر در برف پنداشته سخت را جای کشته شدنِ بیژن و بیست اند یا محل سی دست رستم دانسته 
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 ها نوشت پی 
؛  152-149:  1389خواه،  ؛ دوست 1102-1079:  1387)نک. محجوب،  های طومارهای نقالی  . دربارۀ نقالی، سابقۀ آن در ایران و ویژگی 1

 . ( 71-23:  1391،  طومار نقالی شاهنامه آیدنلو در  
 .  ( 176-167:  1389خواه،  )نک. دوست توان این ویژگی را دید  . در داستان کاوهِ آهنگر به روایت نقالان می 2
مردم و قهرمانان  و جلد سوم این کتاب نیز با نام    مردم و شاهنامه ، جلد دوم با نام مردم و فردوسی . جلد نخست آن با عنوان  3

 انتشار یافته است. شاهنامه  
شود.  اند نزدیک می آمده است: برادر گیومرث به شهری که او و فرزندانش ساخته  تاریخ بلعمی . در وجه تسمیۀ شهر بلخ در 4

گیرد. سپس به فرزندانش با زبان سُریانی که به عربی آمیخته  کس دشمن او است. سلاح برمی اندیشد که آن گیومرث در آغاز می 
. بلخ در فارسی  ( 81-80:  1385)بلعمی،  گوید: »بل اخٌ لی؛ یعنی که برادر من است. پس آن شهر را بلخ نام نهادند«  است می 

به معنی »بخش کردن« و شاید به معنی »بانوی    -bhagاحتمالًا از ریشۀ هندوایرانی    -Bāxδīیی  اوستا و در    -Bāxtriباستان  
 .  ( Tavernier, 2007: 25؛  305-304:  1399)نک. مولایی،  کننده« بوده است  بخش 

جا که شمر یَرْعَش )از حمیریان( باروی شهر سغد را  آمده است از آن   تاریخ پیامبران و شاهان . در وجه تسمیۀ شهر سمرقند در  5
.  ( 133:  1346)حمزهِ اصفهانی،  کرد و در تعریب کلمه، سمرقند گفتند«  ویران کرد، آن شهر را شمرکند خواندند »یعنی شمر ویران 

:  1386مطلق،  )نک. خالقی پهلوی در پیوند است    kandagمعنی جزء نخست واژه معلوم نیست؛ اما جزء دوم واژه با کندنِ فارسی و  
314 )  . 

؛ اما در وجه تسمیۀ این  ( 315)نک. همان: ای اشرافی در ایران قدیم . نوبندگان جایی است در فسا در فارس و برگرفته از خانواده 6
آمده که فریدون ضحاک را بست و به فردی نیرومند و دلیر به نام بنداد بن فیروز سپرد تا بخوابد. ضحاک به    الاخبار زین شهر در  
نهد. به همین  شنود و بندهایی نو بر ضحاک می دهم. فریدون می گوید که اگر مرا رها کنی، نیمی از پادشاهی را به تو می بنداد می 

 .   ( 70:  1384)نک. گردیزی،  خوانند  جا را نوبندکان می دلیل از آن پس آن 
که هر  خوانیم که: »نام شهری از عراق عرب و اصل آن باغ داد بوده است؛ به سبب آن در وجه تسمیۀ بغداد می   برهان قاطع . در  7

)برهان تبریزی،  بار انوشیروان در آن باغ بار عام دادی و دادرسی مظلومان کردی و به کثرت استعمال، بغداد شده است« هفته یک 
/ ذیل  1)حواشی معین در همان:  شک ایرانی است مرکب از بغ + داد به معنی خدا داده«  ؛ در حالی که نام بَغداد »بی / ذیل بغداد( 1:  1357

 .  بغداد( 
طور وجه تسمیۀ پرویز در  و همین   تاریخ طبرستان دربارۀ نام تنسر )توسر( و وجه تسمیۀ آن در    ( 315:  1386) مطلق  . خالقی 8

آمده است: »بهرام خرزاد گفت که او را تنسر برای این    تاریخ طبرستان نظامی سخن گفته است. در باب تنسر در    خسرو و شیرین 
:  1320اسفندیار،  )ابن گفتند که به جملۀ اعضای او موی چنان رُسته و فروگذاشته بود که به سر، یعنی همه تن او همچون سر است«  

، برای  ( 315:  1386مطلق،  )نک. خالقی به معنی »پیروز« است    Abarwēz. نظامی هم گفته از آن روی نام پرویز را که از پهلوی  ( 15
گرفت؛ مورد مهر و محبت  خسرو انتخاب کردند »که بودی دایم از هر کس پرآویز«؛ مثل سجاف در آغوش هر کس قرار می 

 .  ( 375،  146/ 1:  1376ای،  )نک. نظامی گنجه همگان بود  
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 فهرست منابع 
 (. تصحیح و تحقیق رضا غفوری. تهران: ققنوس.  1400) نامه  آذربرزین   -
 . به کوشش عباس اقبال آشتیانی. تهران. تاریخ طبرستان (.  1320اسفندیار، بهاءالدین محمد بن حسن ) ابن   -
 . تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار. شناسی و مباحث ادبی جستارهای شاهنامه (.  1381امیدسالار، محمود )   -
 . تهران: علمی.  نامه فردوسی (.  1363انجوی شیرازی، سیدابوالقاسم )   -
 خواه. تهران: مروارید. (. گزارش و پژوهش جلیل دوست 1379)   های ایرانی ترین سرودها و متن اوستا: کهن   -
 . ویراستۀ رحیم عفیفی. تهران: علمی و فرهنگی. نامه بهمن (.  1370الخیر ) ایرانشاه بن ابی   -
 . به کوشش جلال متینی. تهران: علمی. نامه کوش (.  1377الخیر ) ایرانشان بن ابی   -
انگیز کراچی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  (. مقدمه، تصحیح و توضیح روح 1382)   نامه بانوگشسب   -

 فرهنگی. 
 . به اهتمام محمد معین. تهران: امیرکبیر. برهان قاطع (.  1357برهان تبریزی، محمدحسین بن خلف )   -
. تصحیح محمدتقی بهار. به  تاریخ بلعمی )تکملۀ تاریخ طبری( (.  1385بلعمی، ابوعلی محمد بن محمد )   -

 کوشش محمد پروین گنابادی. تهران: زوار. 
 . به ویراستاری کتایون مزداپور. تهران: آگه.  پژوهشی در اساطیر ایران (.  1389بهار، مهرداد )   -
پارتیان هند«.  1393بیوار، ایدرین دیوید )   - . به کوشش وستا سرخوش کرتیس و سارا  پارتیان (. »گوندوفارِس و 

 .   49-36استوارت. ترجمۀ کاظم فیروزمند. تهران: مرکز. صص  
 (. به تصحیح محمدتقی بهار. تهران: معین. 1387)   تاریخ سیستان   -
 . ترجمۀ محمود هدایت. تهران: اساطیر. شاهنامۀ ثعالبی (.  1385ثعالبی، ابومنصور عبدالملک بن محمد )   -
. تصحیحِ  تاریخ غررالسیر )غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم( (.  1963ثعالبی، ابومنصور عبدالملک بن محمد. )   -

 زوتنبرگ. تهران: الاسدی. 
 . تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شناختی زبان فارسی فرهنگ ریشه (.  1395دوست، محمد ) حسن   -
. ترجمۀ جعفر شعار.  الارض و الانبیاء( تاریخ  پیامبران و شاهان )سنی ملوک (.  1346حمزهِ اصفهانی، ابن حسن )   -

 تهران: بنیاد فرهنگ ایران. 
ساز )حضور شاهنامه  اسطوره متن هویت در حوزۀ زبان و ادبیات«.  شاهنامه  (. »تأثیر و نفوذ  1387خاتمی، احمد )   -

 . 51-15. به کوشش بهمن نامور مطلق. تهران: علمی و فرهنگی. صص   در ادب و فرهنگ ایرانی( 
. به کوشش علی  های دیرینه )مجموعه مقاله دربارۀ فردوسی و شاهنامه( سخن (.  1386مطلق، جلال ) خالقی   -

 دهباشی. تهران: افکار. 
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. به کوشش علی  های کهن )برگزیدۀ مقالات دربارۀ شاهنامۀ فردوسی( گل  رنج (.  1388مطلق، جلال ) خالقی   -
 دهباشی. تهران: ثالث. 

  شاهنامۀ المللی هزارۀ  ، به مناسبت همایش بین سرایی فردوسی و شاهنامه (. »رستم«،  1390مطلق، جلال ) خالقی   -
 . 515-487فردوسی، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، صص 

نامۀ  مطلق در دانش شاهنامه و فرهنگ ایران )مجموعه مقالات جلال خالقی الف(.  1396مطلق، جلال ) خالقی  -
 ـسخن.  ایرانیکا(   . ترجمۀ فرهاد اصلانی و معصومه پورتقی. تهران: موقوفات دکتر محمود افشار 

 . به کوشش فاطمه مهری و گلاله هنری. تهران: سخن. نامۀ شاهنامه واژه ب(.    1396مطلق، جلال ) خالقی   -
هایی تازه در  تن پهلوان و روان خردمند )پژوهش (. »کاوهِ آهنگر به روایت نقالان«.  1389خواه، جلیل ) دوست   -

 . 176-149. به کوشش شاهرخ مسکوب. تهران: طرح نو. صص  شاهنامه( 
 ، ترجمۀ فرهاد عطایی، تهران: تاریخ ایران. شاعر و پهلوَان در شاهنامه (.  1378دیویدسن، اُلگا. )   -
 . ترجمۀ سهراب طاووسی. تهران: ققنوس. حماسه و نافرمانی (.  1396دیویس، دیک )   -
.  خسرو( های فریدون، کاووس، سیاووش، کی سیاووش بر آتش )تحلیلی از داستان (.  1391رحیمی، مصطفی )   -

 تهران: شرکت سهامی انتشار. 
نامۀ پارتی از عسکر بهرامی.  . همراه با واژه نمای زبان پارتی )پهلوی اشکانی( راه (.  1388بیدی، حسن ) رضایی باغ   -

 تهران: ققنوس.  
 . تهران: عطایی. فرهنگ جامع شاهنامه (.  1390زنجانی، محمود ) 

داشت  بند شعرا )مجموعه مقالات کنگرۀ بزرگ نخل ای از یلان سترگ«.  (. »سام نمونه 1379سرکاراتی، بهمن )   -
 . 692-687شناسی. صص  . به کوشش و تدوین احمد امیری خراسانی. کرمان: مرکز کرمان ( 1خواجوی کرمانی ج 

ذبیح   - ) صفا،  قدیمی حماسه (.  1384اللّه  )از  ایران  در  چهارم هجری( سرایی  قرن  تا  تاریخی  عهد  تهران:  ترین   .
 امیرکبیر. 

 نگار. (. با مقدمه، ویرایش و توضیحات سجاد آیدنلو. تهران: به 1391)   طومار نقالی شاهنامه   -
 نگار. (. به کوشش سیدمصطفی سعیدی و حاج احمد هاشمی. تهران: خوش 1381)   طومار شاهنامۀ فردوسی   -
 ـسبحانی و  لغت شاهنامه (.  1382عبدالقادر بغدادی )   - . تصحیح کارل گ زالمان. ترجمه، توضیح و تعلیق توفیق ه

 علی رواقی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.  
 . تصحیح مجتبی مینوی. تهران: هیرمند. ویس و رامین (.  1389فخرالدین اسعد گرگانی )   -
 نیا. تهران: علمی و فرهنگی. . ترجمۀ مسعود رجب تاریخ  باستانی ایران الف(.    1386فرای، ریچارد نِلسون )   -
 نیا. تهران: علمی و فرهنگی. . ترجمۀ مسعود رجب میراث باستانی ایران ب(.    1386فرای، ریچارد نِلسون )   -



 222   1403ستان  بهار و تاب ،   37،  پیاپی اول ، شماره  بیستم پژوهشنامة ادب حماسی، سال 

 

 
 

-   ( ابوالقاسم  به کوشش جلال خالقی شاهنامه   (. 1386فردوسی،  امیدسالار ج .  و همکاران )محمود  و    6مطلق 
 المعارف بزرگ اسلامی.  (. تهران: مرکز دایره 7ابوالفضل خطیبی ج 

 ، به کوشش محمد شُکری فومشی، تهران: طهوری. مطالعات سُغدی (.  1392قریب، بدرالزمان. )   -
 . تهران: سمت. ( 1نامۀ باستان )ویرایش و گزارش شاهنامۀ فردوسی ج (.  1379الدین ) کزازی، میرجلال   -
 . تهران: سمت. ( 2نامۀ باستان )ویرایش و گزارش شاهنامۀ فردوسی ج (.  1381الدین ) کزازی، میرجلال   -
 . تهران: سمت.  ( 6نامۀ باستان )ویرایش و گزارش شاهنامۀ فردوسی ج   (. 1384الدین ) کزازی، میرجلال   -
 . ترجمۀ سیما سلطانی. تهران: مرکز. نگاری ایرانی های خاندان رستم و تاریخ روایت (.  1397گازرانی، ساقی )   -
 . ترجمۀ سیما سلطانی. تهران: مرکز. ضحاک )تاریخ از دل اسطوره( (.  1398گازرانی، ساقی )   -
 . ترجمۀ سیما سلطانی. تهران: مرکز. دندان )خلق یک ضد قهرمان( کوش پیل (.  1399گازرانی، ساقی )   -
. به اهتمام رحیم رضازاده ملک. تهران: انجمن آثار و مفاخرِ  الاخبار زین (.  1384گردیزی، ابوسعید عبدالحی. )   -

 فرهنگی. 
. به  های جهان( ها و زبان اسطوره متن بینافرهنگی )حضور شاهنامه در فرهنگ (.  1388گروهی از نویسندگان )   -

 کوشش بهمن نامور مطلق. تهران: علمی و فرهنگی. 
. به کوشش بهمن نامور  ای )حضور شاهنامه در هنر ایران( اسطوره متن بینانشانه (.  1389گروهی از نویسندگان )   -

 مطلق. تهران: علمی و فرهنگی. 
ها و آداب و رسوم مردم  ادبیات عامیانۀ ایران )مجموعه مقالات دربارۀ افسانه (.  1387محجوب، محمدجعفر )   -

 . تهران: چشمه. ایران( 
 (. تصحیح محمدتقی بهار. تهران: دنیای کتاب. 1383)   التواریخ و القصص مجمل   -
. تصحیح و تحشیۀ گای  القلوب )المقاله الثالثه در وصف بُلدان و ولایات و بقاع( نزهه (.  1398مستوفی، حمداللّه )   -

 لیسترانج. تهران: اساطیر. 
 . تهران: خوارزمی. سوگ سیاوش )در مرگ و رستاخیز( (.  1386مسکوب، شاهرخ )   -
نقی منزوی. تهران:  . ترجمۀ علی الاقالیم التقاسیم فی معرفه احسن (.  1385مقدسی، ابوعبداللّه محمد بن احمد )   -

 کومش. 
هجری    1027احیاءالملوک )تاریخ سیستان از ادوار باستانی تا سال   (.  1389شاه سیستانی، حسین بن ملک ) ملک   -

 . به کوشش منوچهر ستوده. تهران: علمی و فرهنگی. قمری( 
 . تبریز: دانشگاه تبریز.  یشت )سرود اوستایی در ستایش فروهرها( بررسی فروردین (.  1392مولایی، چنگیز )   -
 . تهران: آوای خاور.  فرهنگ زبان فارسی باستان (.  1399) مولایی، چنگیز    -
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. تهران: آوای  های فارسی میانه )بر پایۀ متون زبان پهلوی( شناختی نام فرهنگ ریشه (.  1400منصوری، یداللّه )   -
 خاور.  

نامۀ پاژ )زادگاه فردوسی(. سال اول. شمارۀ اول. صص  (. »زال زر و دستان سام«. ویژه 1387میرفخرایی، مهشید )   -
41-52  . 

 (. مقدّمه، تصحیح و توضیح رضا غفوری. تهران: آروَن. 1397)   نثر نقالی شاهنامه   -
 . مطابق نسخۀ وحید دستگردی. تهران: علم. کلیّات (.  1376ای، الیاس بن یوسف ) نظامی گنجه   -
 . ترجمۀ بزرگ علوی. با مقدمۀ سعید نفیسی. تهران: نگاه. حماسۀ ملیّ ایران (.  1384نولدکه، تئودور )   -
های دشوار و شرح  ها و بیت رهبر )با معنی واژه . به کوشش خلیل خطیب نامه مرزبان (.  1389وراوینی، سعدالدین )   -

 شاه. علی های دستوری(. تهران: صفی نکته 
های فارسی و پهلوی  . ترجمه همراه با گواه شناسی فارسی فرهنگ ریشه (.  1394هرن، پاول و هاینریش هوبشمان )   -

 مطلق. تهران: مهرافروز. از جلال خالقی 
(. مقدمه، تصحیح و توضیح مهران افشاری و مهدی  1377)   لشکر: طومار جامع نقالان از کیومرث تا بهمن هفت   -

 مداینی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  
- Bartholomae,C (1961) . Altiranisches Wörterbuch . Berlin. 

- Kent, R. G (1953). Old Persian; Grammer, Texts, Lexicon. New Hawen. 

- Justi, F (1895). Iranischese Namenbuch, Marbug . 
- Nyberg, H. S (1974). A Manual of Pahlavi . Wiesbaden. 

- Tavernier, J (2007). Iranica in the Achaemnid Period. Leuven. Paris. 
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